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 : تقدیم به

کنند و قلبشان با  تمام کسانی که به سوی حق و حقیقت دعوت می
 تپد. اخلاص می

تقدیم به تمام کسانی که دنبال حقیقت، نجات و رھایی ھستند. این 
 .ھا کلمات تقدیم به آن



 
 

 »ا����ن ا����م��م االله «

 ، صحبهالحمد الله وحده وصلی االله وسلّم علی محمدٍ وآله و
ھای دین مسیحیت  این کتاب با ارزش و مھم را خواندم که شامل لغزش

خودشان است .ھمچنین در این کتاب  ھای کتاب و رد آنھا با استفاده از
یف تحر ھا و کارھای نادرست آنھا و دروغ ھای مسیحیت و بیان شک و شبھه

اند بررسی  انجام داده ÷آیین حضرت عیسی که در یو تبدیل و تغییر
ھا در رابطه با  شان و آن چه آنھای کتاب درھا  مسیحی و اختلاف ،شود می

کنند،  که در کتاب خودشان آمده است رد و انکار می صحضرت محمد
کنم که این کتاب را  مورد بحث قرار گرفته است به ھمین خاطر توصیه می

و منتشر کنند امیدوارم خداوند تمام کسانی را که به آنھا نظر لطف و  چاپ

وصلی االله علی محمد وآله وصحبه ، مند سازد خیر دارد از نفع این کتاب بھره

 .سلمو
 عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین

  ھ ۲/۱۰/۱۴۱۸



 
 

 مقدمه

من عوذ باالله من شرور أنفسنا ونونستعينُه ونستغفره و الله نحمده إنَّ الحمد

شهد أن لا إِله أله و يهاد لنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلاسيئات أعما

 أما بعد: ،رسولهإلاّ االله وحده وأشهد أن محمدا عبده و
در مناطق ھا  مسیحی آنچه برای ھمگان روشن است این است که

را   إن شاء الله خداوند آن مین حرمین شریفینبه جز سرز –مختلف جھان 
 با مسلمانان معاشرت و نشست و برخاست دارند. –دارد  محفوظ می

را به سوی اسلام دعوت کنند ھا  مسیحی بر مسلمانان واجب است تمام
ھم به خاطر اتمام حجّت و ھم به خاطر اجر و ثواب معنوی از طرف خدا، 

 ي... فوا� لأن يهد«: نقل شده است صچون در حدیث شریف از پیامبر
 .١»حُمرْ النَّعَم كرجلاً واحداً خٌ� مِنْ أن ي�ون ل كاالله ب

ای ھدایت شخصی گرداند  را وسیله قسم به خدا، اگر خداوند تو«... 
 .»تر است از داشتن شترھای قیمتی و با ارزش خیلی بھتر و خوب

ای رم کلیدی باشد بربه ھمین خاطر این کتاب مختصر را نوشته امیدوا
گر مسلمانی  ن دیدگاه ھر دعوتیھمچن .ھر مسیحی که دنبال حقیقت است

 باشد.ھا  مسیحی در گفتگوھایش با

                                                           
این حدیث را در صحیح خود مبحث فضائل صحابه قسمت مناقب  /) امام بخاری١(

 ) آورده است.۵/۲۲( سعلی ابن أبی طالب
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به خاطر خود قرار  را خالص از خداوند خواستارم که این کار متواضعانه
 ی آزاد، قلبی زنده و نفسی یشهھر مسیحی را که دارای اندی  دھد و سینه

 ، برای حق و حقیقت باز کند.استتقلید  و از بخل خالی

 اللهِ رب العالمين آخر دعوانا أن الحمدو



 
 

 ÷بعد از حضرت عیسیها  مسیحی متفرق شدن

به سه  ÷بعد از حضرت عیسیھا  مسیحی لازم است اشاره کنیم که
نشعب از آن م ی دیگر فرقهسیم شدند و ھر فرقه چند گروه و فرقه مھم تق

 : ھا عبارتند از شد. این فرقه
: کلیسای این فرقه کلیسای غربی نام دارد، کاتولیک کاتولیک -۱

ھا یکی از بزرگترین  سای آنکلی ۀکنند معتقد است که اولین تأسیس
ھای رومی جانشین او  به نام پطرس است، و پاپ ÷عیسییاران 

کند، پاپ در صادر  می ھستند. کلیسای کاتولیک از نظام پاپی پیروی
ھای پاپی بزرگ. اولویت و حق و حسابی دارد که در  کردن خواسته

باشد و  جانشین پطرس می  ھا خواست الھی است چون پاپ نظر آن
خدا  ۀه نمایندپطرس ھم شاگرد و جانشین حضرت مسیح است ک

او جای بحث و جدل ھای   شود به ھمین خاطرخواسته محسوب می
ھای کاتولیک این است که خون حیوان خفه شده و  نیست. از بدعت

روغن خوک را حلال کرده است و معتقد است که روح القدس از پدر 
و مادر با ھم پیدا شده است. حضرت مسیح دارای دو ویژگی است و 

خدای پسر مساوات و برابری قرار داد و ضرب بین خدای پدر و 
 را ایجاد کرد. ١ھای بخشش سکه

                                                           
و  کردند ھا می ) روحانیون کلیسا برای بدست آوردن ثروت اقدام به ضرب این سکه١(

ی او بخشیده  ھا را بخرد گناھان گذشته و آینده کردند ھر کس این سکه اعلام می
 شود. مترجم می
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ھا کلیسای شرق نام دارد. مرکز اصلی آن  کلیسای آن :ارتودکس -۲
بر آن حاکم است، از  ١ شھر قسطنطنیه است و نظم و نظام اکلیروس

رسد.  شود تا به کشیش عادی می روحانی طراز اول شروع می
خوردن خون حیوان خفه شده را قبول  کلیسای شرقی (ارتودکس)

پذیرد.  ارتودکس اصرار  ندارد و ھمچنین خوردن روغن خوک را نمی
دارد که روح الله فقط از پدر خدا (الله الأب) پیدا شده است. معتقد 
است که خدای پدر از خدای پسر بزرگتر است. ھمچنین مُصر است 

 که حضرت مسیح تنھا یک طبیعت و ویژگی دارد.
 ه در آلمان، انگلیس، ھلند، سویس،ک :تستان، یا اصلاح دینیپرو -۳

نروژ و آمریکای شمالی گسترش پیدا کرد. کلیسای خود را کلیسای 
کنند و  برد به این معنی که از انجیل پیروی می انجیلی نام می

فھمند،  خودشان مستقلاً بدون این که مطیع دیگری باشند آن را می
ادت عکس و مجسمه است و وارد شدن پروتستان خواستار ابطال عب

بود  (جشن یاد ÷نان و شراب را در جشن رھایی حضرت عیسی
دانند و ھمچنین  صعود حضرت عیسی) به جسد وخون او محال می

ھا   ھای بخشش گناھان را ابطال کرد. حرکت و فعالیت آن ضرب سکه
ن ھم نه برای مسیحیت اصیل بلکه برای تمام آیک حرکت اصلاحی 

 .٢بود کلیسا

                                                           
 ھا، مترجم. ھا و اسقف ) الکیروس: به معنی خدمتکاران کنشت مثل کشیش١(
عالمیة الإسلام ودوامه إلی قیام الساعة للمستشار محمد عزت  -) النصرانیة والإسلام٢(

 ) باختصار.۱۳۷ – ۱۳۰ إسماعیل الطھطاوی، (ص



 
 

 مسیح و انجیل در اسلام

به حضرت عیسی و انجیل ایمان ندارند بلکه دین اسلام ھا  مسیحی تنھا
مسیح و انجیل ایمان داشته  کند که از چند جھت به پیروان خود را ملزم می

 : باشند

 دهد قرآن کریم از نبوت مسیح خبر می :اولاً 
؛ آن ١خداوند استیکی از پیامبران اولوالعزم  ÷مریم بنعیسی 

ھا قرار داده است.  ھای آسمانی را مختص آن پیامبرانی که خداوند پیام
صفت صبر و بردباری توصیف  ھا به ھا را برای ابلاغ این پیام خداوند آن

 :کند می

وْلوُاْ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿
ُ
 .]۳۵[الأحقاف:  ﴾...لرُّسُلِ ٱمِنَ  لۡعَزۡمِ ٱكَمَا صََ�َ أ

پس (در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبایی کن، آن گونه که پیغمبران «
مردم را به سوی  ÷عیسی »کردند.... کیبایی ھا) ش اولوالعزم (در سختی

و  از توحید خالص و بسوی عبادتی که تنھا برای خدا باشد ای سرشار عقیده
بران خدا پیامکرد ھمانطور که این روش تمام  دور از ھر شرکی دعوت می

نِ  وَلقََدۡ ﴿ :فرماید بود، خداوند می
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا َّ� 
ْ ٱوَ  غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا ما به میان ھر ملتی پیغمبری را « ]۳۶حل: نال[ ﴾...ل�َّ

                                                           
حضرت محمد علیھم  –عیسی  –موسی  –ابراھیم  –) پیامبران اولوالعزم عبارتند از: نوح ١(

الصلاة والسلام ھمانطور که در تفسیر القرآن العظیم تألیف ابن کثیر آمده است. 
)۴/۱۷۳( 



 آنماهیت مسیحیت (اهل کتاب) و کشف اسرار    ٦

فرستادیم (و محتوای دعوت ھمه پیغمبران این بوده است) که خدا را 
 .»دوری کنید ).ستمگران و .. –بتان  –طاغوت (شیطان  زبپرستید و ا

را با لفظ المسیح در ھشت جا بیان  ÷قرآن کریم نام عیسی پسر مریم
: ی کرده است و در بیست و دو جا با لفظ عیسی آورده است، برای مثال آیه

ٰٓءِيلَ  ۡ�نُ ٱقاَلَ عِيَ�  �ذۡ ﴿ :فرماید ی صف که می از سوره ۶ مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�
ِ ٱإِّ�ِ رسَُولُ  قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ  �َّ صَدِّ ِ�  �َّوۡرَٮةِٰ ٱإَِ�ُۡ�م مُّ

ۡ
ۢ� برِسَُولٖ يأَ َ وَمُبَّ�ِ

ِ   ٓۥسۡمُهُ ٱمِنۢ َ�عۡدِي  ا جَاءَٓهُم ب ۡ�َدُۖ فلََمَّ
َ
بِٞ�  ذَاقاَلوُاْ َ�ٰ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ و « ﴾٦سِحۡرٞ مُّ

: ای بنی اسرائیل! من زمانی را که عیسی پسر مریم گفتخاطر نشان ساز 
ی خدا به سوی شما ھستم و توراتی را که پیش از من آمده است  فرستاده

آید و نام او احمد (محمد)  کنم و به پیغمبری که بعد از من می تصدیق می
ن و دھم اما ھنگامی که آن پیغمبر ھمراه با معجزات روش است مژده می

 : این جادوی آشکاری است.ئل متقن به پیش ایشان آمد گفتنددلا

 : بحث انجیل در قرآن کریمدوّم

يۡنَا﴿ :مائده ۀسور ٤٦: ی : آیهبرای مثال ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ بعِيَِ�  وََ�فَّ  بنِۡ ٱَ�َ
قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ِ�يلَ ٱوَءَاَ�يَۡ�هُٰ  �َّوۡرَٮةِٰ� ٱمَرَۡ�مَ مُصَدِّ �يِهِ هُدٗى وَنوُرٞ  ۡ�ِ

قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  و به « ﴾٤٦وهَُدٗى وَمَوعِۡظَةٗ لّلِۡمُتَّقَِ�  �َّوۡرَٮةِٰ ٱوَمُصَدِّ
دنبال آنان (یعنی پیغمبران پیشین)، عیسی پسر مریم را بر راه و روش 

ده شده توراتی بود که پیش از او فرستاکنندۀ  ایشان فرستادیم که تصدیق
بود، و برای او انجیل نازل کردیم که در آن رھنمودی (به سوی حق) و 

ھای جھل و نادانی و پرتوانداز بر احکام الھی) بود و  تاریکی ۀنوری (زدایند
کرد که بیش از آن نازل شده بود، و برای پرھیزگاران  تورات را تصدیق می

 .»راھنما و پند دھنده بود



 ٧   مسیح و انجیل در اسلام

 اسلامی  ۀانجیل به عقید : ارتباط حضرت عیسی وسوم
و انجیل در قرآن کریم مدنظر  ÷مجرد خبردادن از حضرت عیسی

ھا و سایر  نیست بلکه فراتر از خبردادن است. خداوند تصدیق و ایمان به آن
اسلامی و بلکه پایه و  ۀآسمانی دیگر را جزء عقید ھای کتاب پیامبران و

داند که مسلّماً ایمان مسلمان بدون اعتقاد  ی ایمان می اساس ارکان ششگانه

ْ ﴿ :فرماید امل نخواھد شد، خداوند میبه آنھا ک ِ  قوُلوُٓا ِ ٱءَامَنَّا ب نزلَِ  �َّ
ُ
ٓ أ وَمَا

نزلَِ إَِ�ٰٓ إبَِۡ�ِٰ� 
ُ
ٓ أ سۡبَاطِ ٱَ�عۡقُوبَ وَ مَ �سَۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ وَ  ۧإَِ�ۡنَا وَمَا

َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
ٓ أ وَمَا

وِ�َ 
ُ
حَدٖ مِّنۡهُمۡ وََ�ۡنُ َ�ُ  �َّبيُِّونَ ٱمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰ وَمَآ أ

َ
ّ�هِِمۡ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ  ۥمِن رَّ

: ایمان داریم به خدا و آن چه (به نام بگویید« ]۱۳۶: ةبقر[ال ﴾١٣٦مُسۡلمُِونَ 
ابراھیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسباط  چه برقرآن) بر ما نازل گشته و آن

(یعنی نوادگان یعقوب) نازل شده است، و به آن چه برای موسی و عیسی 
) پیغمبران از طرف پروردگارشان آمده ۀآمده است و به آن چه برای (ھم

اندازیم (نه این که مثل یھودیان و  است میان ھیچیک از آنان جدایی نمی
ھا را نپذیریم بلکه ھمه پیغمبران  را بپذیریم و بعضیھا  عیسیویان بعضی

شان را به طور اجمال ھای کتاب دانیم و راھنمای بشریت در عصر خود می
 و ما تسلیم فرمان خدا ھستیم. )پذیریم می

نقل شده استکه در جواب سوال  صدر حدیث صحیح از پیامبر

�تِهِ و�تبِهِ وَرسُُلِهِ أنْ تؤمنَ بااللهِ وَملائ« :ایمان فرمود ۀدربار ÷جبرئیل
 ھا و ایمان آن است که به خدا و ملائکه« ١»هشرِّ واليومِ الآخرِ والقدرِ خ�هِ و

                                                           
) صحیح سنن الترمذی للألبانی، ابواب الإیمان باب وصف جبریل، حدیث شماره: ١(

)۲۱۰۵) (۲/۳۲۶.( 



 آنماهیت مسیحیت (اهل کتاب) و کشف اسرار    ٨

آسمانی و تمام پیامبران و به روز قیامت و به قضا و قدر ھم خیر و  ھای کتاب
 .»ھم شرّ آن ایمان داشته باشی



 
 

 های انجیل مانده انجیل واقعی یا باقی

: آن انجیلی که خداوند بر ی که امروزه مطرح است این است کهالوس
نازل کرد کجاست؟ ابراھیم خلیل احمد به  ÷بنده و فرستاده خود عیسی

ابراھیم خلیل احمد کشیش و سرپرست کلیسای «: دھد وال جواب میاین س
لاھوت (الھیات) در شھر  ۀانجیلی و استاد علوم خداشناسی در دانشکد

حیات او  در ÷: آن انجیلی که برای یسوع مسیحگوید می او ١»أسیوط بود
ھای قدیمی که  وحی شده است ھم اکنون وجود ندارد، ھمان طور که نوشته

ی که در ھای کتاب وع المسیح باشد و ھم چنینیسھای  شامل اقوال و گفته
آن زمان که بزرگی و عزّت او آشکار شد  ÷ابطه با رحلت حضرت مسیحر

 .٢اند ند ھمگی از بین رفتهھا که عوض نشده باش این نوشته
 : ه استگفت /ابن حزم

ھا بدون اختلاف اتفاق نظر دارند که در زمان  و غیر آنھا  مسیحی تمام
ثروت و تنھا یکصد و بیست مرد به او ایمان آوردند، زنان  ÷عیسیحیات 

ھا  دادند. این صراحت انجیل آن ھا می دارائی خود را به عنوان انفاق به آن
کرد و ھمواره در  آورد خود را مخفی می است. ھرکس که به او ایمان می
دعوت دینی خود را به صورت سرّی و  ÷زندگی ترس داشت و بعد از مسیح

خود چھرۀ  ودادند. ھیچکس ھنگام دعوت قوم خود صورت  پنھانی انجام می
داشتند چون ھرکس را با  و آیین و دین خود را پنھان می ،کرد را آشکار نمی

                                                           
 ) بعدا ابراھیم خلیل احمد به دین اسلام مشرف شد.١(
 .۲۰) الغفران بین الإسلام والمسیحیة لإبراھیم احمد خلیل، ص ٢(



 آنماهیت مسیحیت (اهل کتاب) و کشف اسرار    ١٠

کشیدند یا با  می به صلیب کردند یا می یافتند یا سنگسار این اعتقاد می
به ھمین حالت ماندند و  آنھا .شد ی سمّ کشته می شمشمیر یا به وسیله

از رھایی و رفعت جرأت آشکار کردن دین مسیح را ھرگز نداشتند بعد 
به مدت سیصد سال پیروان آنحضرت مکان و مأوایی  ÷حضرت مسیح

برای در امان ماندن پیدا نکردند. در طی این دوران آن انجیلی که از طرف 
خداوند نازل شده بود جز چند فصلی کم که خداوند به عنوان دلیل و حجت 

طور باقی ماندند به کاربرد چیزی از آن باقی نماند. ھمین ھا  مسیحی علیه
گرفتند از آن زمان نیه مسیحی شد و قدرت یقسطنط پادشاه تا این که

 .١مسیحیت آشکار شد و دین خود را علنی کردند و دور ھم جمع شدند
 ی دهدر رابطه با انجیل ھا و تاریخ چھارگانه که منبع عقی /ابن حزم

 : گوید است، چنین میھا  مسیحی
ھای  چھار مرد معروف و مشھور در زمانھای چھارگانه،  این تاریخ«

اند، اولین تاریخ، تاریخی است که شخصی به نام متّی  مختلف آن را نوشته
رھایی حضرت  ) سال از۹اللاوانی (شاگرد حضرت مسیح) بعد از گذشت نُه (

واقع در شام نوشته است  ٢سرزمین یھوذاآن را با زبان عبرانی در  ÷مسیح
 .٣باشد ورقه با خط متوسط می) ٢٨حجم آن بیست و ھشت (

: تاریخی است که مارقش ھارونی (یا مارقس) شاگرد شمعون تاریخ دوّم
طره نام داشت بعد از بیست و دو سال از رھایی و رفعت نا که باپسر یوح

                                                           
 ) با اندکی تصرف.۲/۱۶/۱۷) الفصل فی الملل والنحل لابن حزم (١(
انش ) یھوذا یکی از دوست داران یسوع بود که به او خیانت کرد و او را به دشمن٢(

قطعه نقره، که بعد از خیانت خود را خفه کرد و خودکشی  ۳۰تحویل داد در مقابل 
 ھامش ..). ۲/۱۴»: (الفصل فی الملل«نمود. این یھوذا غیر یھوذای رسول است. 

ضمن کتاب عھد جدید و  ۷۲الی  ۳صفحه از ص  ۷۰بار تصحیح در  ۲۸) انجیل متّی ٣(
 ه است.چاپ شد ۱۹۷۴مزامیر تشکیل شده در سال 



 ١١   های انجیل مانده انجیل واقعی یا باقی

حضرت مسیح آن را تألیف کرده است و آن را با زبان یونانی در شھر انطاکیه 
 ذکر شده در بالا) آن( ند که شمعونگوی در سرزمین روم نوشته است. و می

را نوشته است بعداً اسم خود را از اول آن پاک کرده و نام شاگردش مارقش 
باشد.  ورقه با خط متوسط می ۱۴را جایگزین آن کرده است، این تاریخ 

 .١تبوده اس ÷عیسیشمعون مذکور شاگرد 
انطاکیه : تاریخی است که شخصی به نام لوقا (پزشکی از اھل تاریخ سوّم

بعد از این » إقایه«و شاگرد شمعول باطره) با زبان یونانی و در شھر خودش 
که مارقش مذکور تاریخ خود را تألیف کرد لوقا ھم تاریخ خود را تألیف کرد و 

 .٢باشد تاریخ لوقا به اندازه تاریخ متّی می
بعد از  ÷: تاریخی است که یوحنا پسر سبذایی شاگر مسیحتاریخ چھارم

آن را با زبان یونانی در شھر  ÷چند سالی از رھایی حضرت مسیح وت شص
یوحنا  .ط تشکیل شده استصفحه با خط متوس ۲۴نوشته است. از » استیه«

 .٤و٣شخصاً انجیل متّی را از زبان عبرانی به زبان یونانی ترجمه کرده است)

                                                           
از کتاب  ۱۱۵الی  ۷۳صفحه از ص  ۵۳) انجیل مارقش شانزده بار تصحیح شده است ١(

 عھد جدید و مزامیر.
 از کتاب عھد جدید است. ۱۸۸الی  ۱۱۶الی ص  ۷۳بار تصحح در ص  ۲۴) انجیل لوقا ٢(
از کتاب عھد  ۲۴۶الی ص  ۱۸۹صفحه از ص  ۵۸بار تصحیح در  ۲۱) انجیل یوحنا ٣(

 جدید.
 ).۱۴ – ۲/۱۳لفصل فی الملل () ا٤(





 
 

 محتویات و مطالب کتاب مقدس

مل دو پیمان ھا) معتقد ھستند که کتاب مقدس شا اھل کتاب (مسیحی
 باشد:  و عھد اساسی می

 : کتاب عهد قدیمعهد اول
ی عھد، پیمان و میثاق است، یعنی کتاب بزرگ (تورات)  منظور از کلمه

ه این عھد و پیمان را از مردم گرفته است. میثاق و پیمانی را بیان کرده ک
گذاری این عھد و پیمان به نام عھد قدیم به آن زمانی که حضرت  نام

ی بنی اسرائیل  ربانی را به جا آورد و خون آن را بر طایفه ءعشا ÷موسی
 گردد. پاشید برمی

نھا بر این باورند که این آ عھد قدیم عقیده و اعتقاد بنی اسرائیل است.
وحی  بوده و از طرف خدا نازل شده است. به ھمین خاطر عقیده، عھد 

گیرند و برای شناخت و  شریعت، قانون و مسائل اخلاقی خود را از آن می
گاھی از تاریخ خودشان به آن استناد می  کنند. آ

 عهد دوّم: کتاب عهد جدید 

 ١چیزی است که پولسگذاری این عھد به نام عھد جدید مربوط به  نام
مرده و خونش  وع مسیحی بر روی صلیبیسن اشاره کرده است، که به آ

ترین و عالی  وع شریفیساند  ریخته شده است به ھمین خاطر گفته

                                                           
 با اختصار. ۲۹ – ۲۷) الغفران بین الإسلام والمسیحیة، ص ١(



 آنماهیت مسیحیت (اهل کتاب) و کشف اسرار    ١٤

ترین عھد جدید است. کتاب بزرگ عھد جدید شامل مسائل و  مقام
 : یمات زیر استتقس

 ھای چھارگانه که ذکر شدند. انجیل -۱
پیدایش کلیسا و ظھور  اعمال و کارھای فرستادگان که از تاریخ -۲

 کند. پولس صحبت می
ھایی برای کلیساھا  ھا و راھنمایی ھای مقدس که شامل موعظه رساله -۳

باشد و تعداد آنھا بیست و یک رساله است که چھارده رساله را  می
ھای کاتولیکی  دیگر آن را رسالهی  پولس نوشته است. و ھفت رساله

 .١نامند می
                                                           

) پولس در اصل اسمش شاول است، که قبلاً یک یھودی متعصب بود و با مسیحیت ١(
کرد بعداً مسیحی شد و به گمان خود تعالیم مسیحیت را مستقیماً از  مبارزه می

ی  گرفته است. ھمانطور که در کتاب اعمال الرسل اصلاح شده ÷حضرت عیسی
آمده است: با این عبارت: شاول پیوسته تھدیدات و اعلام  ۲۰الی  ۱نھم شماره 

کرد، پیش رئیس  جنگ و کشتن را نسبت به شاگردھای ربّ و إله إعمال می
سید، ی دمشق بنوی ھایی برای جامعه خواست رساله رفت، و از او می ھا می کاھن

بالآخره فرصتی برای شاول پیدا شد که جمعی از زنان و مردان را به اورشلیم 
ایم،  برساند، ھنگام رفتن و پیمودن، در میان راه گفته شد که به دمشق نزدیک شده

ناگھان از آسمان نوری اطراف آن را فرا گرفت! بر زمین افتاد و صدایی را شنید که 
کنی؟ او گفت: سرورم شما  به من ستم میگوید: شاول، شاول چرا  به او می

کنی.  کیستی؟ خدا (ربّ) گفت: من یسوع آن کسی ھستم که تو به او ستم می
برای شما سخت است که با لگد به پھلوی دیگران بزنی؟ شاول در حالی که 

خواھی که انجام دھم؟  لرزید و متحیر و حیران بود گفت: یا رب چه چیزی می می
شود که چه  : بلند شو، وارد شھر شو آن جا به تو گفته میرب (خدا) به او گفت

چیزی لازم است انجام دھی! اما مسافرھایی که با او بودند ھمگی ایستاده و ساکت 
کردند. شاول از زمین  کردند به ھیچ کس نگاه نمی بودند و آن صدا را گوش می

دستش را دید پس  بلند شد در حالی که چشمانش باز بود ولی ھیچ کس را نمی



 ١٥   های انجیل مانده انجیل واقعی یا باقی

                                                                                                                             
اش را از دست داد و نه  کشیدند و او را وارد دمشق کردند سه شبانه روز بینایی

نوشید. در دمشق شاگردی به نام حنانیا بود خدا  خورد و نه چیزی می چیزی می
در خواب به حنانیا گفت: ای حنانیا! حنانیا جواب داد: با اشتیاق و علاقه فراوان 

ای که نامش مستقیم است برو  : بلند شو و به کوچهبفرمایید یا رب: خدا به او گفت
ای را جست و جو کن که در آن یھوذ ا مردی از اھل طرطوس که اسمش  و خانه

شاول است وجود دارد چون او در حال نماز است. حنانیا رفت و وارد خانه شد و 
دستش را روی آن مرد گذاشت و گفت ای برادر شاول، خدا یسوع مرا نزد تو 

ام تا دوباره ببینی و درونت از  ه است آن خدایی در راه بر تو ظاھر شده آمدهفرستاد
روح القدس پر شود بدون تأخیر چیزی مثل پوسته وارد چشمش شد و فوراً بینایی 

شد و  ھا می به چشمانش برگشت و بلند شد و تکیه داد و فوراً داخل جمعیت
الی ص  ۲۶۷د الجدید، ص گفت که مسیح پسر خداست. برگرفته از کتاب العھ می

، با اختصار و پولس کسی است که مسئله تثلیث (سه خدا) را با حیله و ۲۶۹
ھا را مباح اعلام کرد. و  دسیسه به میان آورد و گوشت خوک را حلال کرد و حرام

 ۲/۱۰۴ھیکل و شنبه و ختنه را باطل نمود. نگاه به التفاصیل فی مقارنة الأدیان. (
– ۱۲۵.( 





 
 

 آیا کتاب مقدس (العهد الجدید) کلام خداست؟

 ÷زمانی که انجیل اصلی، ھمان انجیلی که خداوند آن را برای عیسی
وحی کرده است به صورت کامل و موثق وجود ندارد ھمان طور که سابقاً 

قرار دارد و ھا  مسیحی اشاره کردیم آیا این انجیلی که ھم اکنون در اختیار
 نامند کلام خداوند است؟ آن را کتاب مقدس می

ھای چھارگانه را ثابت  یا به عبارت دیگر چه چیزی تحریف و تغییر انجیل
 کند؟  می

 : ھای مختلف بررسی کرد توان از جھت جواب این سؤال را می

 ها : تضاد اقوال انجیلیلفا
خاطر تناقضات زیاد آن  ھرکس به کتاب عھد جدید نظری بیندازد به

گیرد. از جمله  را میھای چھارگانه حیرت و تعجب او را ف میان اقوال انجیل
 : این تناقضات

 : الف) مثال
 : آمده است ۱۷از انجیل مرقس شماره در تصحیح دھم  -۱

یک نفر که از خانه خارج شده بود و ھنگام رفتن در جاده، باپا به پھلوی 
ای معلم صالح چه کاری را انجام دھم تا زندگی  پرسید زد از او می می اسپش

 .١ابدی را بدست آورم؟
 : آمده است ۱۸ازانجیل مرقس شماره  در تصحیح دھم -۲

                                                           
 .۹۷الجدید و المزامیر، ص ) العھد ١(
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زنی؟ ھیچ کسی جز الله صالح  چرا مرا صالح صدا می :(یسوع به او گفت
 .١نیست
 : آمده است ١١یوحنا شماره در تصحیح دھم در انجیل  -٣

م و مسئول صالح خود را از چیزھای صالح ھست (من مسئول و سرپرست
 .٢کند بیھوده و خرافات دور می

گوید ھیچ صالحی جز الله  یک دفعه منکر آن است که صالح باشد و می
ارزش و  گوید او صالح است و تمام چیزھای بی دیگر می ۀوجود ندارد و مرتب

 : دھند دروغ است  ه او نسبت مینادرست که ب
 ب) مثال دیگر

 : آمده است ۳۰از انجیل مرقس شماره ھم  ردهدر تصحیح چھا
گویم امروز در این شب  آنچه حق است به شما می (یسوع به او گفت:

گویی که شما را  قبل از این که خروس دو مرتبه بخواند سه دفعه می
وم انجیل لوقا کنی. در حالی که در تصحیح بیست و د شناسم و انکار می نمی

 : آمده است ۳۴شماره 
خواند قبل از اینکه  گویم امروز خروس نمی ای پطرس به شما می: (گفت

 .٣شناسی کنی که شما مرا می سه مرتبه انکار می
باشد چون ھر زمانی  یکی از این دو عبارت دروغ و تھمت و افترا می

ھا قطعی  نسبت خبری در مورد یک چیز تضاد پیدا کرد دروغ یکی از آن
 .٤است

                                                           
 .۹۷) ھمان کتاب، ص ١(
 .۲۱۷) ھمان کتاب، ص ٢(
 .۱۷۹) العھد الجدید، ص ٣(
) شفاء الغلیل در بیان آنچه در تورات و انجیل از تغییر و تحریف واقع شده است لإمام ٤(

 ، با اختصار.۵۰الحرمین الجوینی، ص 
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 ج) مثالی دیگر:
مده است که این آ ۳۸ست و ھفتم از انجیل متی شماره در تصحیح بی

 : عین عبارت آن است
(در آن موقع دو تا دزد یکی از طرف راست و دیگری از طرف چپ با او 

 .١به صلیب آویخته شدند)
: (به ھمین این استو تصحیح دھم عین عبارت آن  ٤٤: و انجیل شماره

 .٢اد گرفتند)خاطر آن دو دزد که با او صلیب شدند از او ایر
 : تصحیح بیست و سوم آمده است ٣٣ره در انجیل لوقا شما

اش را آن جا  کرد جمجمه (زمانی که او را به آن جایی بردند که ادعا می
با دو گناھکار دیگر یکی از طرف راستش و دیگری طرف چپش صلیب 

 .٣زدند)
 : تصحیح بیست و سوم آمده است ۳۹ره و باز انجیل لوقا شما

دو تا گناھکاری که آویزان شده بودند دستش را روی آن تکان  (یکی از
اگر شما واقعاً مسیح ھستی پس خودت و ما را نجات  :گفت داد و می می

 .٤بده!)
 : با این عبارت ٤٠شماره 

ترسید  شما از خدا نمی(دیگری جواب داد و بر سر او داد زد و گفت: آیا 
 ).ست عین حکم ما را داری؟چون شما در

                                                           
 .۶۹) العھد الجدید، ص ١(
 .۶۹) ھمان کتاب، ص ٢(
 .۱۸۳) ھمان کتاب، ص ٣(
 .۱۸۴) ھمان کتاب، ص ٤(
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(حکم ما عین عدالت است چون ما کاری انجام دادیم که  ٤١شماره و 
مستحق آن ھستیم و اما این فرد کاری نکرده است و حکم اوعدالت 

 .١)نیست
گویم  : به شما میبا این عبارت: (پس یسوع حق به او گفت ٤٣شماره 

 .٢)بود دامروز شما در فردوس با من خواھی
گوید که آن دو تا  ل خود) صراحتاً میصاحب این کلام (یعنی لوقا در انجی

ھا به او ایمان داشت و با او  دزدی که با اوبه صلیب کشیده شدند یکی از آن
کرد، در حالی  داد و او را مسخره می مھربان بود ولی دیگری به او دشنام می

: آن دو تا دزد ھر دو کافر بودند و به گوید ی به صراحت میکه در انجیل مت
کردند در حالی که این حادثه یک رویداد  داند و او را مسخره می او دشنام می

ھا نیست و گویندگان آن  بیشتر نبوده و ھیچ شکی در دروغ بودن این واقعه
اند که به ھیچ وجه جای یقین و  به علت اختلاف زمان آنھا چیزھایی گفته

 .٣)اطمینان نیست!

 هاست سخهمانع تطابق و هماهنگی ن ها  لغات انجیل : اختلافب
ای از کتاب  مثلاً نسخه ھای مختلف است؛ مقدس دارای نسخه کتاب

دیگری ترجمه پروتستان است (که  ۀکاتولیک است، نسخ ۀمقدس ترجم
ھا در جھان رونق بیشتری  نسخه ملک جیمز اول است که از ھمه نسخه

ھای مختلفی برای این   ھای زیادی با زبان دارد) به ھمین خاطر ترجمه
ود دارد که موجب اختلاف معانی آن شده است و الفاظ زیادی از نسخه وج

                                                           
 .۱۸۴) ھمان کتاب، ص ١(
 .۱۸۴) العھد الجدید، ص ٢(
 ، با اختصار.۵۴) شفاء الغلیل، ص ٣(
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آن به صورت واضح و روشن بر این دلالت دارند که این مطالب، کلام و گفته 
 :فرماید در این مورد می /ابن تیمیهشیخ الإسلام خداوند نیستند. 

ھای واضح و روشنی با ھم دارند به طوری که  ھای انجیل اختلاف (نسخه
ھای انجیل بر یک لفظ واحد متفق  یابد که تمام نسخه ھر عاقلی در می

نیستند. پس چه کسی است که با ھفتاد و دو زبان سخن گفته است؟ و آن 
ھا، دانشمندان وتمام  چه کسی است که بر تمام دنیا، بر پادشاھان، کشیش

ی زمین  سانی که در ھر نقطه از این زمین سکونت دارند و در ھر گوشهک
ای از این  کند و در تمام این نقاط از زمین نسخه کنند حکومت می زندگی می

ھا را با ھم تطبیق کرده  کتاب مقدس را قرار داده است و تمام این نسخه
و زبان ظ این ھمه نسخه که با ھفتاد و داتمام الفچطور ممکن است است؟ 

ی یک لفظ متفق و بدون اختلاف الفاظ و است در تمام أقطار زمین دارا
 .١معانی وجود داشته باشد؟!!

 گوها د و اختلاف باطن و درون سخن: تعدج
می ی مشھور خود با کشیش جی در مناظره/ استاد احمد دیدات

: ما مسلمانان شکی نداریم و برای ما ثابت گوید سواجرت آمریکایی چنین می
است که سه نوع شاھد و گواه برای کتاب مقدس وجود دارد و این مطلبی 

 : سی ندارد. این سه نوع عبارتند ازاست که نیاز به بحث و برر
 توان گفت کلام خداست. در کتاب مقدس مطالبی وجود دارد می -۱
 توان گفت کلام پیامبر است. در کتاب مقدس مطالبی وجود دارد می -۲
آن چه خیلی واضح و روشن است این است که اکثر مطالب کتاب  -۳

مقدس از توضیحات مفصل شاھدان و گواھان عینی و ... از کسانی 

                                                           
 )، با اختصار.۲/۲۱)، (/) الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح لابن تیمیه (١(
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اند تشکیل شده است، که این نوع  اند نوشته که آن چه را از او شنیده
 گذاری کنیم. توانیم کلام یک تاریخ نویس نام را می

تاب ک ۀگان ھا برای انواع سه مثالپس خود را برای بررسی بعضی از این 
ای از عین مطالب کتاب  نداز، مطالب زیر پارهمقدس به زحمت و ناراحتی نیا

 : کند ت به خوبی برای شما آشکار میمقدس است و آن چه عیناً ھدف من اس
دھم که  : پیامبری را برای آنھا از میان برادرانشان قرار میگروه اول -الف

دھم،  مثل شما باشد و کلام خود را در درون او قرار میی متوسط و  از طبقه
 .) ١٨: ١٨ تنبیه( ).گوید کنم به آنھا می پس آن چه که من به او توصیه می

: ٤٣من، من خدا ھستم، برگزیده نیستم ... من الله ھستم. (اشعیا  -ب
١٢، ١١(. 

ھای زمین پیرامون من جمع شوید و خود را  ای مردمان تمام گوشه -ج
(اشعیا  ت دھید، چون من الله ھستم و کس دیگر غیر من الله نیست!نجا
٢٢: ٤٥(. 

باطن و درون این متکلم را در جملات گذشته ملاحظه کنید، درون یک 
 کند ان کلام خداست. متکلم وحده و اظھار می

 : گروه دوّم
فت (ایلی، ایلی یسوع با صدای بلند فریاد زد و گ ٩نزدیک ساعت  -الف

) العھد ٤٦: ٢٧: خدایا، خدایا چرا مرا ترک کردی؟ (متی ) یعنیلما شبقتنی
 ).٦٩الجدید، ص 

شنوم  ھا این است که می توصیهھمۀ  : ابتداییسوع به او جواب داد -ب
 .١)١٨: ١٠(مرقس  ای اسرائیل خدای ما واحد و یکتاست

کنی، ھیچ کس جز یک نفر  یسوع به او گفت چرا مرا صالح صدا می -ج
 .١)١٨: ١٠صالح نیست و آن کس الله است. (مرقس 

                                                           
 .۱۰۳) العھد الجدید، ص ١(
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 : گرو سوّم
(از راه دور به درخت انجیر نگاه کرد که بر روی آن برگی بود، آمد تا شاید 
چیزی بیابد زمانی که به آن نزدیک شد جز برگ چیزی را نیافت چون آن 

 .٢)١٣: ١١یوه دادن انجیر نبود. (مرقس زمان وقت م
اکثریت محتوا و مطالب کتاب مقدس از این نوع سوم است که این 

ی  کلمات متعلق به یک شخص غایب و شخص سومی غیر از خدا و فرستاده
 اوست.

کلام خدا ھا  این یابی که زمانی که به لبّ این مطالب توجه کنی در می
ھای یک تاریخ نویس  باشد، بلکه گفته ینیستند، و کلام یک پیغمبر ھم نم

 .٣است

 : پنجاه هزار غلط در کتاب مقدس!!د
(أفیقو) (به معنی ھوشیار باشید) به نقل از گروھی از گواھان در  ۀمجل

خود خبر مفتضحی را اعلام  ھای در یکی از شماره ١٩٥٧تامبر سال پماه س
 .٤): پنجاه ھزار غلط در کتاب مقدس وجود داردکرد که

ھا را از این ھزارھا غلط بیان  ای از این غلط استاد احمد دیدات عده
 کند:  می

و به معنی باکره و دوشیزه  علیھا السلامعذراء (لقب مریم  ۀکلم -۱
) (به ةصبی ةای به لفظ (امرأ ھای مختلف دفعه در ترجمه ٥باشد) می

                                                                                                                             
 .۹۷) العھد الجدید، ص ١(
 .۱۰۰الجدید، ص ) العھد ٢(
 .۱۰۸ – ۱۰۰) ھل الکتاب المقدس کلام الله لأحمد دیدات، ص ٣(
 .۱۰۸ – ۱۰۰) ھل الکتاب المقدس کلام الله لأحمد دیدات، ص ٤(
 ) مترجم.٥(
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معنی زنی که به سن جوانی نرسیده است) وارد شده است و در جای 
 بتول (ازدواج نکرده) وارد شده است.دیگر 

ی آفریده شده نیست، عبارت (مولود غیر مخلوق) متولد شده است ول -۲
به کار رفته است و بعداً بعضی از  ÷عیسیبرای توصیف 

ھا را  ھایی که تصحیح کردند این عبارت دانشمندانشان در نسخه
 حذف نمودند.

حساب مسیحی نامند، منظورشان از  آن چه را حساب مسیحی می -۳
ھای  باشد، که آن را در نسخه عقیده تثلیث (خدایان سه گانه) می

 اند. اصلاح شده حذف کرده
ھای اصلاح شده عباراتی که  بالا رفتن یسوع به آسمان، در نسخه -۴

اند ولی این حذف خیلی دوام پیدا  دلیل بر این صعود باشد حذف شده
باشد  ÷مسیح اراتی که دالّ بر صعود حضرتنکرد و به سرعت عب

 بود. ١٩٥٢از سال  ھای جدید برگشت، این اتفاق بعد به متن چاپ
شاره به حیوانی ھا (حمار السیرک) آمده است. که ا در یکی از انجیل -۵

زمان ورود به قدس بر آن سوار شده  ÷است که حضرت عیسی
 .١بود

کند و  گسترده اشاره می ۀاستاد دیدات با حالت مسخره به این قضی
چطور است که خداوند از یک رویداد ناچیز مثل ھمین رویداد بالا  :گوید می

ھا نسبت به  کنندگان انجیل غافل نبوده است در حالی که از الھام تألیف
 .٢ننوشتن صعود پسرش به آسمان غافل بوده است؟!!

                                                           
 ، با اختصار.۱۳۸الی  ۱۳۰) ھل الکتاب المقدس کلام الله، ص ١(
 .۸۷ – ۸۶) نگاه به تحلیل دکتر نجاح محمود الغنمی با مرجع بالا، ص ٢(



 
 

 ها ی مسیحی نکات و ملاحظاتی در مورد عقیده

ی ی جزئ که شامل چند مسألهھا  مسیحی بررسی کوتاه در رابطه با عقیده
 : است، بارزترین آنھا عبارتند از

 ی تثلیث (خدایان سه گانه) * عقیده
آن سه خدا  دایان است،آنھا معتقد ھستند که الله یکی از این سه خ

 : عبارتند از
 .الله پدر -الف
 .الله پسر -ب
 .الله روح القدس -ج

کند که از چند  بحث و بررسی در مورد این عقیده ما را ناچار می
 : سی سخن به میان آوریم، این مسائلی اسا مسئله

 ÷ی تولد عیسی لاً: مسئلهاو
قسمتی از آن حق و  ÷در مورد تولد حضرت عیسیھا  مسیحی اعتقاد

 قسمتی نیز باطل است.
متولد شده و  ÷قسمت درست اعتقادشان این است که حضرت عیسی

 مخلوق است. مادرش مریم پاکدامن است.
 : ده استبا عبارت زیر آم ۱۸اول شماره  ۀشد در انجیل متی اصلاح
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اما تولد حضرت مسیح یسوع به این صورت بالا بوده است، چون مریم 
برای یوسف خواستگاری شده بود ولی قبل از این که به ھم  مادر مسیح

 .١برسند مریم از روح القدس حامله شده بود
 : کند را بیان می ÷قرآن کریم واقعیت تولد حضرت عیسی

ا  نتبََذَتۡ ٱمَرَۡ�مَ إذِِ  لۡكَِ�بِٰ ٱِ�  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ :قال تعالی �يِّٗ هۡلهَِا مََ�ٗ�ا َ�ۡ
َ
مِنۡ أ

ذََتۡ ٱفَ  ١٦ ا  �َّ � سَوِّ�ٗ رسَۡلۡنَآ إَِ�ۡهَا رُوحَنَا َ�تَمَثَّلَ لهََا �ََ�ٗ
َ
 ١٧مِن دُونهِِمۡ حِجَاٗ�ا فَأ

ِ  قاَلتَۡ  عُوذُ ب
َ
ٓ أ ا  لرَّ�ٱإِّ�ِ ۠ رسَُولُ رَّ�كِِ  قاَلَ  ١٨منِكَ إنِ كُنتَ تقَيِّٗ ناَ

َ
� ٓ مَا إِ�َّ

ا  هَبَ لكَِ غَُ�مٰٗا زَ�يِّٗ
َ
ٰ يَ�ُ  قاَلتَۡ  ١٩ِ� َّ�

َ
ونُ ِ� غَُ�مٰٞ وَلمَۡ َ�مۡسَسِۡ� �ََ�ٞ وَلمَۡ �

ا  كُ بغَيِّٗ
َ
ۖ وَِ�جَۡعَلهَُ  قاَلَ  ٢٠أ ٞ َّ هَّ�ِ ءَايةَٗ لّلِنَّاسِ وَرَۡ�ةَٗ   ٓۥكََ�لٰكِِ قاَلَ رَ�ُّكِ هُوَ َ�َ

ا  قۡضِيّٗ مۡرٗ� مَّ
َ
 .]۲۱-۱۶ :مریم[ ﴾٢١مِّنَّاۚ وََ�نَ أ

: آن اندکی) از مریم سخن بگو نی قرآن،در کتاب (آسما !صای پیغمبر«
ی شرقی (بیت المقدس برای فراغت عبادت) از  ھنگام که در ناحیه

ای میان خود و ایشان افکند (تا خلوت  اش کناره گرفت، و پرده خانواده
اش از ھر نظر برای عبادت آماده باشد دراین ھنگام) ما جبرئیل  کده

در شکل انسان کامل  ) خویش را به سوی او فرستادیم و جبرئیلۀ(فرشت
 : من از (سوءھر شد مریم (لرزان و ھراسان) گفتای بر مریم ظا خوش قیافه

برم. اگر پرھیزگار ھستی (بترس که من به  قصد) تو به خدای مھربان پناه می
(مترس که من  :کسان است) (جبرئیل) گفت خدا پناه برده و او کسِ بی

فرستاده است تا (سبب شوم و) به یکی از فرشتگان یزدانم و) پروردگارت مرا 
: وی و جسم و جان) ببخشم. مریم گفتای از (نظر خلق و خ تو پسر پاکیزه

چگونه پسری خواھم داشت در حالی که انسانی با من نزدیکی نکرده است و 

                                                           
 .۴) العھد الجدید، ص ١(
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: ھمان گونه است (که بیان داشتی اما) رئیل گفتام؟ جب زناکار ھم نبوده
یعنی دادن فرزند بدون پدر) برای من آسان پروردگار تو گفته است این (کار 

ای برای  خواھم) او را معجزه است. (انجام این کار) به خاطر آن است که (می
مردمان کنیم و (وی را برای بندگان مخلص) رحمتی از سوی خود سازیم. 

 .»)دیگر کار انجام یافته است (و جائی برای بحث و گفت و گو نمانده است
این است که  ÷یحیان در مورد تولد حضرت عیسیاما اعتقاد غلط مس

پسر خداست. این مطلب در انجیل لوقا اصلاح  ÷کنند عیسی گمان می
 : با این عبارت آمده است ۳۵شماره  اول ۀشد

آید  گفت: روح القدوس بر شما فرود می (مریم) (فرشته جواب داد و به او
ر قدوس پیدا شده از افکند به ھمین خاط و نیرو و قوت خدا بر شما سایه می

 .١)شدشما خواھد بود و پسر خدا نامیده خواھد 
 ٢تشان از توحید ربوبی مسیحیان این است که قلبگفتۀ  دلیل این

سیراب نشده است، اگر واقعاً به خدا ایمان داشتند، و اگر معتقد بودند که 
و فقط خدا خالق و آفریدگار جھان و قادر و توانا بر ھر چیزی است و فرمان 

دستور او بین کاف و نون است (منظور کُنْ فیکون یعنی خلق شو فوراً پیدا 
فھمیدند که  اگر واقعاً به این مطالب ایمان داشتند به خوبی می .٣)شود می

ای است بر تنھا خالق بودن  بدون پدر دلیل و نشانه ÷عیسی تولد حضرت
که عقل او و ھمچنین دلیل است بر قدرت و توانایی خداوند بر چیزی 

 !داند! محدود بشری آن را محال می

                                                           
 .۱۱۸) العھد الجدید، ص ١(
) توحید ربوبیت: یعنی اعتقاد به اینکه خالق ھستی و کائنات، رازق و نافع و ... فقط ٢(

 خداست. (مترجم)
 ) مترجم.٣(
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را از خاک بدون پدر و مادر خلق کرد خیلی  ÷آنکسی که حضرت آدم
 :فرماید ن پدر خلق کند. خداوند میرا بدو ÷تواناتراز این است که عیسی

ِ ٱمَثَلَ عِيَ�ٰ عِندَ  إنَِّ ﴿ ۖ خَلَقَهُ  �َّ ُ�ن  ۥمِن ترَُابٖ ُ�مَّ قاَلَ َ�ُ  ۥكَمَثَلِ ءَادَمَ
 .]۵۹: آل عمران[ ﴾٥٩َ�يَكُونُ 

ی آفرینش آدم  برای خدا ھمچون مسأله ÷ی آفرینش عیسی (مسأله
درنگ پدید  است که او را از خاک بیافرید سپس به او گفت پدید آی و بی

سایر مخلوقات و موجودات و جمادات از ترس این دروغ و تھمت ناروا  ).آمد
شوند. خداوند  وحشت و اضطراب میدھند دچار  که به خداوند نسبت می

ْ ﴿ :فرماید می َذَ ٱوَقاَلوُا ا  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ �َّ ا  ًٔ جِئۡتُمۡ شَۡ�  لَّقَدۡ  ٨٨وََ�ٗ  تََ�ادُ  ٨٩ا إدِّٗ
َ�َٰ�تُٰ ٱ رۡنَ مِنۡهُ وَتنَشَقُّ  لسَّ �ضُ ٱَ�تَفَطَّ

َ
بَالُ ٱوََ�رُِّ  ۡ� ا  ۡ�ِ ن ٩٠هَدًّ

َ
دَعَوۡاْ  أ

ا   .]۹۱-۸۸: مریم[ ﴾٩١للِرَّ� وََ�ٗ
خداوند مھربان برای خود  :ندفتگ (یھودیان و مسیحیان مشرکان) 

گویند، نزدیک  ای می واقعاً چیز بسیار زشت و زننده .فرزندی برگرفته است
 ھا به خاطر این سخن از ھم متلاشی گردد و زمین بشکافد و است آسمان

به شدت درھم فرو ریزد. از اینکه به خداوند مھربان، فرزندی نسبت  ھا کوه
 دھند. می

ا﴿ :فرماید می /ابن کثیر َ�َٰ�تُٰ ٱ تََ�ادُ ﴿ به معنی بزرگ است و ﴾إدِّٗ  لسَّ
رۡنَ  ھای ناشایست و ناروا را از  ھا این گفته یعنی زمانی که آسمان ﴾َ�تَفَطَّ

ک است متلاشی شوند به شنوند نزدی ھای فاسد نسبت به خدا می انسان
ھا  خاطر عظمت و بزرگی خدا نزدیک بود دچار این حادثه شوند چون آسمان

و شاھد اند  گذاری شده بر توحید و یکتایی خدا پایهو نیز مخلوقاتی ھستند 
، ھستند که ھیچ اله و معبودی جز او نیست شریک ھمدم و شبیھی ندارد
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نیاز است و ھر چیزی که در  بی و ھمسر و ھمتایی ندارد بلکه یکتا و فرزند
 .١و یکتاست واحداین دنیا وجود دارد دلیل و شاھد است که خداوند 

 ÷دوم: خدا قرار دادن حضرت عیسی
خداست و  –معاذ الله– ÷ھا معتقد ھستند که حضرت عیسی مسیحی

باشد که  ھای تحریف شده می ھا برای این سخن چند متن از انجیل دلیل آن
 : کنیم را ذکر میثال بعضی برای م

با این عبارت آمده  ۳۸الی  ۳۱در تصحیح دھم از انجیل یوحنا شماره 
ھا ھم، سنگ را در دست گرفتند تا او را سنگسار کنند،  است (یھودی

گو کرد عمال و کارھای زیاد و نیکو گفتھا پاسخ داد و در مورد أ یسوع به آن
ز این کارھا مرا شما را نزد پدرم خواھم دید پس به خاطر کدام یک ا

ھا جواب دادند ما به خاطر عمل و کار نیک شما  کنید؟ یھودی سنگسار می
کنیم بلکه به خاطر سخن کفرآمیز و اھانت شما به خدا  را سنگسار نمی
در حالی که شما انسان ھستی خودت را إله و خدا  کنیم، سنگسارتان می

 دھی! قرار می
او را برای تمام جھان فرستاده  آیا کسی که پدر او را مقدس کرده است و

 کنی؟  گویی و به خدا اھانت می گویید شما سخن کفرآمیز می است به او می
ام پسر الله ھستم؟ اگر من واقعاً کارھای پدرم را انجام  چون من گفته

دھم شما باز  دھم به من ایمان نیاورید، ولی اگر آن اعمال را انجام می نمی
به آن اعمال ایمان آورید تا بدانید و بفھمید و  آورید ھم به من ایمان نمی

 .٢ھم داخل اوایمان داشته باشید که پدر در درون من است و من 

                                                           
 ).۳/۱۳۹) تفسیر القرآن العظیم، (١(
 .۲۱۸) العھد الجدید، ص ٢(
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 رد آنھا 
چیزی است که ھا  مسیحی ترین و نیکوترین دلیل برای رد عقیده خوب

دھند به خواست  شان نسبت می در کتاب مقدس ÷به خود حضرت عیسی
با چشمی جستجوگرانه آن را  کشیده شد وشان  ای بر چشمان خدا پرده

کردند ھمانطور که در جاھای زیادی این  ندیدند چون اگر آن را بررسی می
 کردند. اند آن را تحریف و تعویض می کار انجام داده

ھم ی دوازد از این اقوال مطلبی است که در انجیل مرقس اصلاح شده
 : آمده است ۳۰و  ۲۹شماره 

ھا این است که ای اسرائیل  توصیهھمۀ  : ابتدایبه او جواب داد(یسوع 
خدای معبود ما خدایی واحد و تنھاست. و پروردگا خود را با تمام  بشنو،

گاھی دوست  قدرت و با تمام وجودت و از صمیم قلب و از روی فکر و آ
 .١استداشته باش. این وصیت اول 

 : آمده است ۳شمارۀ  در انجیل یوحنا اصلاح شده ھفدھم
ن زندگی ابدی است که شما را بشناسند، فقط تو به تنھایی معبود (و ای

ای و  حقیقی و واقعی ھستی و یسوع مسیح کسی است که تو آن را فرستاده
 .٢ای رسول خود قرار داده
 : آمده است ۱۰حیح شده چھارم شماره در انجیل متی تص

 : ای شیطان برو، چون نوشته شده است فقط(آن زمان یسوع به او گفت
 .٣برای پروردگار و معبودت سجده ببر و تنھا او را عبادت کن

گاه و چشم سبحان الله ... کجایند عقل ھای بینا که این سخنان را  ھای آ
گاه شوند و در آن ی  ھا بیندیشند؟ چطور انسانِ آزاده بررسی کنند تا آ

                                                           
 .۱۰۳) ھمان کتاب، ص ١(
 .۲۳۴کتاب، ص ) ھمان ٢(
 .۸) ھمان کتاب، ص ٣(
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ھای  پرسد که سرّ این تناقضات و اختلافات در گفته ھوشمند از خود نمی
 ھا چیست؟ ولی!!! یا یسوع در انجیل ÷حضرت عیسی

یه در معرض ردّ عل /چقدر زیباست کلام و گفتار امام ابن القیم
اگر حکمت و خواست او تقاضا  – بر خداوند: (فرماید ھا، آن جا که می مسیحی

کرد برای بندگانش آشکار شود و از کرسی عظمتش پایین بیاید و  می
گاه یک زن نشود  بود که وارد شرم لازم –ف بزند ھا حر مستقیماً خودش با آن

و در شکم او در میان ادرار و مدفوع و خون چند ماھی بماند و حالا که این 
ای کوچک که شیر بخورد و گریه  کار را انجام داده لازم بود به صورت بچه

کند خارج نشود، حالا که این حادثه روی داده است لازم بود با مردم غذا 
نوشید لازم بود نه  خورد و آب می آب ننوشد و نخوابد، اگر غذا مینخورد و 

کمال  ادرار و نه مدفوع کند، در حالی که خداوند تعالی دارای صفات جلال و
ھا و  است و این صفات خاص او ھستند، آن صفات کمالی و جلالی که آسمان

 ھا را ندارند. زمینش وسعت و گسترش آن
ھاست. پس چطور است که  زمین و آسمان و کرسی او به اندازه گسترش

را دارد. پاک و منزه است  اوفرج و شرمگاه یک زن وسعت و گسترش 
 .١)بیھودهخداوند سبحان از این اقوال 

البته -: گوید ی تثلیث می ن در مورد عقیدهگفت ھنگام سخن /ابن حزم
این  (... پروردگار (ربّ) بعد از -کند این مطلب را از انجیل مرقس نقل می

 .٢)صحبت کرد به آسمان صعود کرد و طرف راست الله نشستھا  که با آن
شود خیلی  ای است. این ربّ با الله جمع می این شرک، یک شرک احمقانه

شوند،  نشیند! پس این دو ربّ و دو إله می عجیب است و طرف راست الله می
                                                           

، با ۱۴۸ – ۱۴۷) ھدایه الجباری فی أجوبه الیھود و النصاری لإمام ابن القیم، ص ١(
 اختصار.

 .۱۱۵، ص ۹شماره  ۱۶ی  ) العھد الجدید مرقس اصلاح شده٢(
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دیگری  که تر و نیرومندتر از دوّمی است چون بدون شک آن کس اولی قوی
طرف راست او قرار داده شده است بلندمرتبه است از کسی که طرف راست 

 او نشسته است. 
 .١بریم از خواری و پستی به خدا پناه می

در مورد خدا قراردادن  ۱۰و  ۹ی اول شماره  در انجیل یوحنا اصلاح شده
آمده است، (آن نور حقیقی که ھر انسانی را نورانی  ÷حضرت عیسی

ی آن  ن نور در جھان بود و جھان به وسیلهکند به سوی جھان آمد. آ می
 .٢)درست شد و جھان او را نشناخت

ھا به  ورزیدن آن ی حماقتِ شرک : این ھم نشانهگوید ابومحمد می
است؟ اگر إله و ی او دنیا آفریده شده  خداست چگونه در دنیا است و بوسیله

ی او دنیا  خدا است، او دنیا را آفریده است و دیگر درست نیست که به وسیله
ی او دنیا آفریده شده است و آن را   ساخته شود. و اگر چنان چه به وسیله

خلق نکرده است پس نه إله و خداست و نه خالق و آفریننده، بلکه آلت و 
ھا آفریده شده است.  ی آن وسیلهھایی که دنیا به  ای است از وسیله وسیله

خداوند که چیزی را با آلت و وسیله بیافریند بلکه خلقت و  پاک و منزه است
آفرینش از طرف خدا ھمان طور که در وحی برای رسول صادقش حضرت 

آمده است و در گفتارش ھیچگونه تناقض و اختلافی وجود  صمحمد

مۡرُهُ إِ�َّ ﴿ :فرماید که می ندارد، به این صورت است
َ
رَادَ شَۡ�   ٓۥمَآ أ

َ
ن َ�قُولَ  ًٔ إذَِآ أ

َ
ا أ

 .]۸۲ :یس[ ﴾٨٢ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥَ�ُ 
تنھا این است که خطاب ھر گاه خدا چیزی را بخواھد که بشود، کار او «

 .»شود : بشو و آن ھم میبدان بگوید

                                                           
 ).۱۴۲ – ۲/۱۳۹) الفصل فی الملل، (١(
 .۱۸۹) العھد الجدید، ص ٢(
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 : مخلوط شدن و حلول سرشت خدایی با سرشت و طبیعت انسانیسوّم
در آنِ واحد دو مسیح است!! یکی با سرشت و  مسیح نزد مسیحیان

طبیعت الھی و خدایی و دوّمی دارای سرشت انسانی، پس در بین دو 
گیرد، یکی الھی و ازلی و دیگری انسانی که بین  طبیعت و سرشت قرار می

آنھا اتحاد و یکی شدن وجود دارد. و از طرف حضرت مریم پاکدامن اساس 
 سبیده و جوش خورده است.طبیعت الھی و انسانی به آن چ

ھا در رأس  ی از چند جھت به قول وحدت وجودھا  مسیحی این گمان
عربی شباھت دارد. که در دو کتاب خود به نام (الفصول) و  ھا ابن آن

 (الفتوحات المکیه) به آن اشاره کرده است.
 ردّ این مطالب

إله  ھا ھم إله و معبود کامل است، ھم انسان کامل. ولی مسیح نزد آن
ی اتحاد برسد إله است و انسان ھم قبل از این که  قبل از این که به مرحله

تحاد گویند بعد از ا میھا  مسیحی ی اتحاد برسد انسان است. ولی به مرحله
باطل است. چون انسان از قولی د شد، و این إله تمام و انسان تمام خواھ

گویند،  انسان میروح و جسم تشکیل شده است و به مجموع روح و جسم 
 این طور نیست که انسان فقط روح یا فقط جسم باشد.

اقعیت داشت اگر چنان چه اتحاد (حلول طبیعت الھی و انسانی) و
: مسیح نصفش سرشت خدایی و نصف دیگرش درست بود که گفته شود

فته سرشت انسانی است و مرکب از ھر دو تا است. ولی درست نیست گ
و خدایی کاملی است، چون این جمعِ بین دو ضد : مسیح انسانی کامل شود
معلوم است اجتماع الضدین (دو ضد با ھم جمع شوند) محال باشد و  می

 .١است

                                                           
 ) با اندکی تصرف.۳/۱۱۰ل دین المسیح () الجواب الصحیح لمن بدّ ١(
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 :فرماید کند، خداوند می ن قضیه را با تفصیل بیان میوحی خداوند ای

ُ ٱ�ذۡ قاَلَ ﴿ نتَ قلُۡتَ للِنَّاسِ  ۡ�نَ ٱَ�عٰيَِ�  �َّ
َ
ذُِوِ� ٱمَرَۡ�مَ ءَأ َ إَِ�هَٰۡ�ِ مِن  �َّ ِ�ّ

ُ
وَأ

ِۖ ٱدُونِ  � إنِ كُنتُ  �َّ قوُلَ مَا ليَۡسَ ِ� ِ�قٍَّ
َ
نۡ أ

َ
قاَلَ سُبَۡ�نَٰكَ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ

مُٰ  فِۡ� َ�عۡلَمُ مَا ِ� �َ  ۚۥ َ�قَدۡ عَلمِۡتَهُ  ۥقلُۡتُهُ  نتَ عَ�َّ
َ
عۡلَمُ مَا ِ� َ�فۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
وََ�ٓ أ

 .]۱۱۶: ةمائد[ال ﴾١١٦ لۡغُيُوبِ ٱ
: ای عیسی پسر مریم آیا تو گفتو (خاطرنشان ساز) آنگاه را که خداوند «

ی که به جز الله من و مادر را ھم دو خدای دیگر بدانید (و ما  ا به مردم گفته
(خداوندا) تو را منزّه از آن  :) گفتعیسی(دو نفر را نیز پرستش کنید؟) 

را نسزد که چیزی را بگویم (و دانم که دارای شریک و انباز باشی، م می
گمان تو از آن  بطلبم که وظیفه و) حق من نیست، اگر آن را گفته باشم بی

گاھی،  ولی من  –تو (علاوه بر ظاھر گفتار من) از راز درون من ھم با خبری آ
خبرم زیرا تو  داری بی (چون انسانی بیش نیستم) از آن چه بر من پنھان می

 ).ایی (و از خفایا و نوایای امور باخبریھ ی رازھا و نھان داننده
 که چه چیزی سبب شده است کنیم اکنون این سؤال را مطرح می ھم

 را خدا قرار دھند؟ ÷حضرت عیسیھا  مسیحی
ھا،  از جانب مسیحی ÷در مورد حضرت عیسی روی و زیاده ١: غلوّ جواب

ور که کند. ھمانط در حالیکه خود حضرت مسیح این غلوّ و افراط را ردّ می
: (یسوع به او گفت گوید می ۱۸ی دھم شماره  صلاح شدهدر انجیل مرقس ا

زنی؟ ھچکس جز یک نفر صالح نیست و آن الله  را مرا صالح صدا میچ
 .٢)است

                                                           
روی و افراط در ھر چیزی ... غلا فی الدین یعنی از حدّ آن گذشت.  ) غلوّ: یعنی زیاده١(

 ).۵/۳۲۹لسان العرب لابن منظور، مادة غلا (
 .۹۷) العھد الجدید، ص ٢(
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گری توصیف  و اھل کتاب را با این صفت غلوّ و افراطیھا  مسیحی خداوند

هۡلَ ﴿ :دفرمای کند، آنجا که می می
َ
ْ ِ� ديِنُِ�مۡ َ�ۡ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱقلُۡ َ�ٰٓأ َ� َ�غۡلوُا

ضَلُّواْ كَثِٗ�� وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِٓ  ۡ�َقِّ ٱ
َ
هۡوَاءَٓ قَوۡ�ٖ قدَۡ ضَلُّواْ مِن َ�بۡلُ وَأ

َ
وََ� تتََّبعُِوٓاْ أ

بيِلِ ٱ  .]۷۷ :ةمائد[ال ﴾٧٧ لسَّ
: ای اھل کتاب به ناحق در دین خود راه افراط و تفریط را مپوئید و بگو«

اند و بسیاری را گمراه  أھواء و امیال گروھی که پیش از این گمراه شدهاز 
 اند پیروی نکنید. اند و از راه راست منحرف گشته کرده

را  ص: خداوند در این آیه حضرت محمدگوید می /ابن جریر طبری
گرایان  افراط به این! ص: ای محمدفرماید خطاب قرار داده است و می مورد

ب یعنی دارای انجیل ھستند بگو در دین و آیین خود مسیحی که اھل کتا
تان و گفتارتان نسبت به  چنین در سخنان روی نکنند ھم افراط و زیاده
روی نکنید و در اثر این افراط از حق تجاوز  افراط و زیاده ÷حضرت عیسی

را خدا یا پسر خدا  ÷کنید و بسوی باطل روی آورید و در نتیجه عیسی
ی  ی خدا یعنی پدیده خداست و او واژهی  گویید او بندهقرار دھید. بلکه ب

بشو) است که خدا آن را به مریم رسانده است و بدین ( فرمان خدا کُن
وسیله عیسی را در شکم مریم پروراند او دارای روحی است که از سوی خدا 

 به کالبدش دمیده شده است.
و بسیاری از اند  پس از ھوی و ھوس قوم و ملّتی که قبلاً گمراه شده

ھمچنین در مورد حضرت  .اند پیروی نکنید نیز گمراه کرده مردم را
ھای قوم یھود که قبل از شما از راه ھدایت گمراه  از ھوا و ھوس ÷مسیح

 .١یروی نکنیداند تبعیت و پ شده

                                                           
 ).۶/۲۰۴) جامع البیان فی تفسیر القرآن لابن جریر الطبری، (١(
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طرتِ  لا« :فرماید می صمحمد پیامبر اسلام حضرت
َ
تطَرو� كَما أ

 ْ�نَ مَرْ�مََ االنصاری 
َ
 ناَ عبدُهُ َ�قُولوُا عبدا� وفإَِنَّما أ

ُ
 .١»رسوله

 نکنید ھمان طور که در من غلوبیش از حد مرا به ناحق  ،ای مسلمانان
عیسی پسر مریم را به ناحق و باطل بیش ازحد خودش مدح ھا  مسیحی

 ی خدا و فرستاده او. ی خدایم .بگویید بنده کردند، بلکه من عبد و بنده
 ٣بن علی بن حجر عسقلانی در کتاب خود فتح الباری احمد ٢حافظامام 

: شود طل و غیر واقعی وقتی گفته میمدح و تعریف با : یعنیگوید: ألإطراء می
أطریت فلانا یعنی او را مدح و تعریف کردم و در مدح او افراط ورزیدم، 

یعنی  »كَما أطرَّتِ النصاری ابن مر�م«: فرماید که می صی پیامبر فرموده
 .٤ھا او را خدا و ... قرار دادند این که آن

 : اعتقاد در مورد روح القدسچھارم
ھای مجسم یا تعدد است. أقنوم در اصل  روح القدس اقنومی از اقنوم

نیاز است. و  ای سریانی به معنی شخصی که مستقل و از غیر خود بی کلمه
 ه تعالی است.گانه برای ذات الل ای از مراحل سه أقنوم الجسد مرحله

ھا  مسیحیت ارتدکس به خاطر این که مسیحیت کاتولیک به تعدد اقنوم
ھا  ھا ضمن اعتقاد به تعدد اقنوم اند. کاتولیک ھا جدا شده معتقد ھستند از آن

ی واحد و ی اتحاد ھستند و به خدامعتقد ھستند که در رتبه و درجه دارا
ن ارتدکس مدعی متجسد دارای صفات سه گانه ایمان دارند. مسیحیا

                                                           
 .۴۸)، کتاب الأنبیاء، باب رقم: ۴/۲۰۴، () صحیح بخاری١(
) امام حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی صاحب کتاب فتح الباری شرح صحیح ٢(

 البخاری است .
 ) کتاب فتح الباری احادیث صحیح البخاری را شرح کرده است .٣(
 ).۶/۴۹۰) فتح الباری(٤(
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ی سوم)  ھستند که اقنوم روح القدس ھمان الله خودش است. (مرحله
اند  کتاب تورات و انجیل از خطا و غلط ھنگام نوشتن معصوم و محفوظ بوده

شود. این یک دیدگاه انحرافی  و به خاطر این عصمت غلطی در آن پیدا نمی
 باشد. میھا  مسیحی القدس از جانب برای روح

است، آن  ÷لام منظور از روح القدس حضرت جبرئیل امیناما در اس
وحی آورد. خداوند  ÷کسی که از طرف خدا برای حضرت عیسی

ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوَ� ﴿ :فرماید می يۡنَا مِنۢ َ�عۡدِه ِ  ۦوََ�فَّ وَءَاتيَۡناَ  لرُّسُلِ� ٱب
يَّدَۡ�هُٰ برُِوحِ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱمَرَۡ�مَ  ۡ�نَ ٱعِيَ� 

َ
فَُ�َّمَا جَاءَُٓ�مۡ رسَُولُۢ بمَِا  لقُۡدُسِ� ٱوَ�

َ
أ

نفُسُُ�مُ 
َ
ُ�مۡ ٱَ� َ�هۡوَىٰٓ أ ۡ�تُمۡ َ�فَرِ�قٗا كَ  سۡتكََۡ�ۡ : ةبقر[ال ﴾٨٧وَفرَِ�قٗا َ�قۡتلُوُنَ  ذَّ

۸۷[. 
به یاد بیاورید آنگاه را که) ما به موسی کتاب (تورات)  ،(ای گروه یھودیان

مریم  آنان) به عیسی پسر ۀ. (از جملو در پی وی پیغمبرانی فرستادیم دادیم 
ی روح القدس (که  ھا و دلائل روشن بخشیدیم و او را به وسیله معجزه

جبرئیل است) تأیید نمودیم و نیرویش دادیم آیا (جز این است که) ھر زمان 
پیغمبری (از اینان) بر خلاف میل و آرزوی نفس شما چیزی را آورد گردن 

کنید و به این ھم  افراختید (و خود را بزرگتر از آن دانستید که از او پیروی
ای را تکذیب نمودید و دروغگو خواندید و جمعی را  عده بسنده نکردید) بلکه

 .»کشتید

 ی تثلیث حکم اسلام در مورد عقیدهپنجم: 
ی تثلیث نازل  جاد عقیدهدر ایھا  مسیحی خداوند وحی را برای ترساندن

هۡلَ ﴿ :فرماید کرده است، او می
َ
أ ْ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ ِ� دِينُِ�مۡ وََ� َ�قُولوُاْ  َ� َ�غۡلوُا

ِ ٱَ�َ  ۚ ٱإِ�َّ  �َّ مَا  ۡ�َقَّ ِ ٱمَرَۡ�مَ رسَُولُ  ۡ�نُ ٱعِيَ�  لمَۡسِيحُ ٱإِ�َّ لۡقَٮهَٰآ   ٓۥوََ�مَِتُهُ  �َّ
َ
�
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ِ  َٔ إَِ�ٰ مَرَۡ�مَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ َ�  ِ ٱامِنُواْ ب ْ ٱَ�قُولوُاْ ثََ�ثٰةٌَۚ  َ� وَ  ۖۦ وَرسُُلهِِ  �َّ � لَُّ�مۡۚ  نتَهُوا خَۡ�ٗ
مَا  ُ ٱإِ�َّ ن يَُ�ونَ َ�ُ   ٓۥإَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ سُبَۡ�نَٰهُ  �َّ

َ
ُ  ۥأ َّ� ۘ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥوََ�ٞ وَمَا ِ�  لسَّ

�ضِ� ٱ
َ
�ۡ  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب  .]۱۷۱: نساءال[ ﴾١٧١وَ�يِٗ�  �َّ

عیسی راه افراط و  ۀدر دین خود غُلوّ نکنید (و دربار ،ای اھل کتاب«
خدا جز حق مگوئید (او را به اوصاف ناشایستی دربارۀ  تفریط نپوئید) و

گمان  ھمچون حلول و اتحاد و اتخاذ ھمسر و انتخاب فرزند نستائید) بی
ی خداست (یکی از پیغمبران است و پسر  عیسی مسیح پسر مریم فرستاده

ی  خدا (یعنی پدیده ی پندارید) و او واژه خدا نیست آن گونه که شما می
فرمانِ کُنْ) است که خداوند آن را به مریم رساند (و بدین وسیله عیسی را 
در شکم مریم پروراند) و او دارای روحی است (که) از سوی خدا (به 
کالبدش دمیده شده است) پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید. (و 

ا در الوھیت انباز خدا الوھیت را خاص خدا بدانید و ھیچ یک از انبیاء ر
نسازید) مگوئید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتاست و جزء الله خدای 
دیگری وجود ندارد از این سخن پوچ) دست بردارید که به سود شما نیست. 
خدا یکی بیش نیست که الله است و حاشا که فرزندی داشته باشد. (چگونه 

و حال آن که از آنِ اوست آن چه  ).به انباز و زن و فرزند نیاز خواھد داشت
ھا و آن چه در زمین است و کافی است (که تنھا) خدا مدبّر  در آسمان

 .»(مخلوقات) خود باشد
ای سوزان و کمرشکن نسبت  بعد از ھشدار بالا حکم خداوند مانند صاعقه

شود. از  صادر و نازل می شان به خاطر تغییر و تحریف دینھا  مسیحی به
 : جمله

يِنَ ٱلَّقَدۡ َ�فَرَ ﴿ :ه تعالیقول -۱ ْ إنَِّ  �َّ َ ٱقاَلوُٓا مَرَۡ�مَۚ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ
ِ ٱقلُۡ َ�مَن َ�مۡلكُِ مِنَ  ن ُ�هۡلكَِ  ًٔ شَۡ�  �َّ

َ
رَادَ أ

َ
مَرۡ�مََ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱا إنِۡ أ
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هُ  مَّ
ُ
�ضِ ٱوَمَن ِ�  ۥوَأ

َ
ِ مُلۡكُ  ۡ� َ�َٰ�تِٰ ٱَ�يِعٗاۗ وَِ�َّ �ٱوَ  لسَّ

َ
ضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۚ ۡ�

ُ ٱَ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓۚ وَ  ءٖ قدَِيرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۱۷: ةمائد[ال ﴾١٧َ�َ

گویند خدا، مسیح پسر مریم است کافرند.  به طور مسلّم، کسانی که می«
ی کسانی را که در  بگو اگر خداوند بخواھد مسیح پسر مریم و مادر او و ھمه

ترین) کاری بکند   تواند (کوچک تند ھلاک کند چه کسی میروی زمین ھس
ھا و زمین و آن چه  (و جلو خدا را بگیرد)؟ از آنِ خداست آن چه در آسمان

 .»آفریند و خدا بر ھر چیزی تواناست میان آن دواست. ھرچه بخواھد می
پوشانند و برای  ھا حق را می ھا به این دلیل است که آن کافر بودن آن

دانند  را خدا می ÷فرزند قائل ھستند و با دروغ و تھمت ناروا مسیحخدا 
بگو، ھمان ھا  مسیحی به صای محمد :گوید می صخداوند به پیغمبرش

گویند  بندند و به خاطر سخنشان که می  کسانی که بر من تھمت و افترا می
: چه اند بگو راست و ھدایت گمراه شده عیسی پسر مریم خدا است از راه

تواند در مقابل خدا کاری بکند، آن زمان که خداوند چیزی را اراده  میکسی 
 کند و بخواھد چه کسی توانایی دارد جلو آن را بگیرد؟

تواند چیزی از اراده و خواست خداوند بکاھد؟ اگر خداوند  چه کسی می
بخواھد مسیح پسر مریم و مادرش و تمام مخلوقات روی زمین را نابود و 

تواند جلوآن را بگیرد؟ خداوند سبحان به پیامبرش  ی میھلاک کند چه کس
: به این مسیحیان نادان و جاھل بگو !: ای محمدگوید می صحضرت محمد

به گمان خودتان الله است (و این گونه ھم نیست)  ÷اگر حضرت عیسی
توانست جلو آن را  زمانی که ھلاک و نابودی خودش و مادرش آمد می

 بگیرد!
از بین رفت و قدرت و توانایی دفع آن را نداشت پس  در حالی که مادرش

در این مسائل پند و عبرت برای شما وجود دارد، اگر بخواھید پند بگیرید و 
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اگر دارای عقل و فھم باشید، برای شما دلیل و حجّت است. و بدانید که 
و تنھا خدا  .ھا بشر است مانند سایر بنی آدم و انسان ÷حضرت عیسی

تواند بر او چیره شود، او را شکست دھد و کاری را که  یاست که کسی نم
امور آن  ۀبخواھد جلوش را بگیرد، ھمیشه زنده است، نگھدار جھان وگردانند

کند و از بین  اند و ایجاد میمیر کند، می است او کسی است که زنده می
 .١میرد برد و ھمیشه زنده است و ھرگز نمی می

ِينَ ٱلقََدۡ َ�فَرَ ﴿ و قوله تعالی: -۲ َ ٱقاَلوُٓاْ إنَِّ  �َّ مَرۡ�مََۖ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ
ٰٓءيِلَ  لمَۡسِيحُ ٱوَقاَلَ  ْ ٱَ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ� َ ٱ ۡ�بُدُوا مَن �ُۡ�كِۡ  ۥرَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۖ إنَِّهُ  �َّ

 ِ ِ ٱب ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّمَ  �َّ وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ
ۡ
ۖ ٱوَمَأ ٰ  �َّارُ لمَِِ� مِنۡ وَمَا للِ�َّ

نصَارٖ 
َ
  .]۷۲: ةمائد[ال ﴾٧٢أ

گویند (خداوند در عیسی حلول کرده  گمان کسانی کافرند که می بی«
است و) خدا ھمان مسیح پسر مریم است. (در صورتی که خود) عیسی گفته 

ای را بپرستید که پروردگار من و پروردگار  خدای یگانه !است، ای بنی اسرائیل
گمان ھرکس انبازی برای خدا قرار دھد خدا بھشت را بر او حرام  شماست. بی

نھد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. و  کرده است. (و ھرگز به بھشت گام نمی
 ).ستم کاران یار و یاوری ندارند. (تا ایشان را از عذاب جھنم برھاند

اوند در این آیات تمام گروھای مسیحی چه ملکیه، یعقوبیه و خد
الله  ÷چون معتقد ھستند مسیح .٢ده استدارقراکافر را نسطوریه باشد 

 است.

                                                           
 )، با اندکی تصرف.۱۰۵ – ۶/۱۰۴) جامع البیان، (١(
گفتند: خدا تا آن مدت که میل داشت پیش ما بود بعداً  ) یعقوبیه: گروھی بودند که می٢(

گفتند: پسر خدا مدتی با ما بود  به آسمان صعود کرد. نسطوریه: گروھی بودند که می
 بعداً خداوند او را پیش خود برد.
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خداوند بزرگتر از این سخنان و پاک و منزّه است. در حالی که حضرت 
ی خدا و  که من بنده ھا پیشی گرفته و گفته است از آن ÷مسیح

تم او اولین حرفی که در زمان بچّگی در مھد بر زبان آورد ی او ھس فرستاده

ِ ٱإِّ�ِ َ�بۡدُ ﴿ :این بود که گفت من الله یا  :ی خدا ھستم. نگفت من بنده ﴾�َّ

ِ ٱقاَلَ إِّ�ِ َ�بۡدُ ﴿ :پسر الله ھستم، بلکه گفت ا  لكَِۡ�بَٰ ٱءَاتىَِٰ�َ  �َّ وجََعَلَِ� نبَيِّٗ
 .]۳۰: مریم[ ﴾٣٠

ی خدایم، کتاب انجیل را به من داده و مرا  من بنده :گفت )÷(عیسی«
 .»پیغمبر خود قرار داده است

يِنَ ٱلَّقَدۡ َ�فَرَ ﴿ :قوله تعالی -۳ ْ إنَِّ  �َّ َ ٱقاَلوُٓا � وَمَا مِنۡ إَِ�هٍٰ  �َّ ثاَلثُِ ثََ�ثٰةَٖ
ا َ�قُولوُنَ َ�مََسَّ  ٓ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۚ �ن لَّمۡ ينَتَهُواْ َ�مَّ ِينَ ٱنَّ إِ�َّ َ�فَرُواْ مِنۡهُمۡ  �َّ

ِ�مٌ 
َ
 .]۷۳: ةمائد[ال ﴾٧٣عَذَابٌ أ

گویند خداوند یکی از سه خدا است!  بیگمان کافرند کسانی که می«
(اعتقاد به تثلیث) (در صورتی که) معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد (و 

گویند دست نکشند (و از  خدا یکی بیش نیست) و اگر از آن چه که می
معتقدات باطل خود برنگردند) به کافران آنان (که بر این اعتقاد باطل 

 .»ماندگار بمانند) عذاب دردناکی خواھد رسید
نازل ھا  مسیحی این آیه مخصوصاً در مورد :گوید می /حافظ ابن کثیر

شده است. مجاھد و غیر او در مورد شأن نزول این آیه اختلاف نظر پیدا 
ھای  نظور کفّار مسیحی است که معتقد به أقنومگویند م کردند، بعضی می

 ھمۀ باشد، سه گانه ھستند که شامل اقنوم پدر، اقنوم پسر و اقنوم کلمه می
گیرند که خداوند از این سخنان پاک  از پدر به سوی پسر سرچشمه میھا  این

 و منزه و بزرگتر است.



 آنماهیت مسیحیت (اهل کتاب) و کشف اسرار    ٤٢

حضرت : در مورد این مسیحیان نازل شده که گویند سدی و غیر او می
دانند و در  را دو خدا با الله میعلیھا السلام و حضرت مریم  ÷عیسی

 .١آورند مینتیجه با این اعتبار الله را سومین خدا به حساب 
از جھت عمل ھا  مسیحی : کافربودنگوید می /شیخ الاسلام ابن تیمیه

گاھی آن را انجام می آن ھا انواع  دھند، آن ھا است که بدون فھم و علم و آ
دھند و  ھا را بدون اینکه از طرف خدا تعیین شده باشند انجام می بادتع

گاھی و علم  ه خدا چیزھایی مینسبت ب گویند که نسبت به آن کمترین آ
 .٢ندارند

. ÷شدن حضرت عیسی به صلیب کشیدهھا  مسیحی : اعتقادپنجم
به  ÷برند عیسی گمان میھا  مسیحی چیزی که بسیار جای تعجب است

شده است و مرده و نفس و روح ناطق از او جدا شده است. و  دار آویخته
 ای بدون روح گشته است. جسد و جسم او تبدیل به جثّه

: (... أما یسوع به او آمده است ٢٦شماره  ٢٧اصلاح شده  در انجیل متی
 .٣)شلاق زد و او را تسلیم دشمن نمود تا به دار آویخته شود

 : ه استھمین مبحث بالا آمد ٣٨ماره و در ش
(در آن زمان دو تا دزد با او به دار آویخته شدند، یکی طرف راست و 

 .٤)دیگری طرف چپ
 : آمده است ۲۳لْ تصحیح دوم شماره در موضوع اعمال رُسُ 

ھای گناھکار و عاصی او را به دار آویختند و به  (... و با دستان انسان
 .١)قتل رساندند

                                                           
 )، با اختصار.۱/۸۳) تفسیر القرآن العظیم، (١(
 ).۱/۶۷المستقیم، () اقتضاء الصراط ٢(
 .۶۸) العھد الجدید، ص ٣(
 .۶۹) العھد الجدید، ص ٤(
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 رد این عقیده
را مردود  ÷شدن حضرت عیسی کشیدهی به صلیب  انجیل عقیده

با این عبارت  ۴۰الی  ۳۹شماره  ۲۷ی  داند. در انجیل متی اصلاح شده می
 : آمده است

نمودند و سر خود  کردند به او اھانت می (و کسانی که از کنار او گذر می
گفتند ای کسی که تندیس و مجسمه را نابود کردی  دادند و می را تکان می

گویی که پسر خدا ھستی، از  آن را ساختی اگر راست میو در مدت سه روز 
 .٢دار اعدام و صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده!)

ھا کجاست در حالی که این سخنان منطقی را از  راستی عقل و فھم آن
 خوانند؟ کتاب خود می
سازد که  خاطر نشان میھا  مسیحی ی ھنگام ردّ عقیده /ابن تیمیه

عیسی) رشت انسانی رشت خدایی الله) به ناسوت (سوارد شدن لاھوت (س
یعنی اینکه لاھوت (رب) اوصاف و افعال او تغییر کرده است چون با ناسوت 
(جسد مسیح) مخلوط شده است. آن جسدی که بعد از خارج شدن روح از 
آن اوصافش تغییر کرده است. چون لاھوت و ناسوت در نظر آنھا یک نھاد و 

. پس تغییر ناگھانی که به خاطر کشتن و به دار یک طبیعت واحد ھستند
کند و سبب  آید نقص را در لاھوت ایجاد می آویختن برای ناسوت پیش می

شود که کمالاتی که مخصوص اوست از او سلب شود. پس اگر فردی از  می
کند این نفی از  ھا تغییر ناگھانی را بر لاھوت به خاطر کمال آن نفی می آن

 باشد. انفصال و جدایی و استقلال لاھوت از ناسوت می طرف او اعتراف به
اما زمانی که گمان ببرند که لاھوت به سبب مرگ از ناسوت جدا شده 
است بلکه به آسمان صعود کرده است، مسیح که خدای کامل و انسان کامل 
                                                                                                                             

 .۲۵۰) العھد الجدید، ص ١(
 .۶۹) العھد الجدید، ص ٢(
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این  ).نشیند (ناسوت طرف راست لاھوت است طرف راست پدرش می
وت مسیح در صفات و احکام با سایر وضعیت مستلزم آن است که ناس

لاھوت به خاطر اختلاط و اتحاد با ھای دیگر فرق داشته باشد و باید  ناسوت
 .١ناسوت صفات او تغییر کرده باشد و این محال است

ی کلام، ھرگونه تأویل برای تغییر ناگھانی بر ناسوت به سبب به  خلاصه
آید و  سد از آب در میدار آویخته شدن و ھمچنین در لاھوت، تأویلی فا

 حجّت و دلیلی بر ضد خودشان خواھد بود.

 ۡ�نَ ٱعِيَ�  لمَۡسِيحَ ٱوَقَوۡلهِِمۡ إنَِّا َ�تَلۡنَا ﴿ :فرماید خداوند در این رابطه می
ِ ٱمَرَۡ�مَ رسَُولَ  ِينَ ٱوَمَا َ�تَلوُهُ وَمَا صَلبَُوهُ وََ�ِٰ�ن شُبّهَِ لهَُمۡۚ �نَّ  �َّ ْ ٱ �َّ  خۡتَلَفُوا

ۚ ٱ ّ�بَِاعَ ٱمِنۡ عِلٍۡ� إِ�َّ  ۦ�يِهِ لَِ� شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لهَُم بهِِ  نِّ  ١٥٧يقَيِنَۢ�  َ�تَلوُهُ وَمَا  لظَّ
ُ ٱبلَ رََّ�عَهُ  ُ ٱإَِ�ۡهِ� وََ�نَ  �َّ  .]۱۵۸-۱۵۷: نساء[ال ﴾١٥٨عَزِ�زًا حَكِيمٗا  �َّ

که ما عیسی پسر مریم، پیغمبر خدا را کشتیم! در حالی  آنانی  و گفته«
که نه او را کشتند و نه به دار آویختند ولیکن کار بر آنھا مشتبه شد و 

اند و در این مورد با ھم  (متردد گردیدند که آیا عیسی یا دیگری را کشته
او اختلاف پیدا کردند (جملگی دربارۀ  اختلاف نظر پیدا کردند و) کسانی که

گاھی به آن ندارند و تنھا به گمان سخن ر اجع به او در شک و گمانند و آ
اند (و قطعاً مقتول کس دیگری  گویند و (باید بدانند که) یقیناً او را نکشته می

ی  بلکه خداوند او را از دست آنان رھاند) در پیش خود به مرتبه ).بوده است
واناست و) حکیم است. والائی رساند و خداوند چیره (است و بر ھر کاری ت

 ).کند دھد و سنجیده عمل می (ھر چیزی را برابر حکمتی انجام می

                                                           
) برای شرح و تفصیل این مطلب به کتاب (الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح) ١(

 ).۱۳۰ – ۳/۱۱۱مراجعه شود. (
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: زمانی که خداوند که گفتآمده است  بدر روایتی از ابن عباس
را به آسمان ببرد از میان دوستداران خودش که  ÷خواست حضرت عیسی

خارج شد در ای  به او ایمان آورده بودند و تعدادشان دوازده نفر بود از خانه
رسد بعضی از شما  : زمانی فرا میچکید گفت سرش آب میحالی که از 

ده است. بعداً شود بعد از اینکه به من ایمان آور دوازده بار به من کافر می
ی  حاضر است به شکل و قیافه : کدام یک از شماگفت ÷حضرت عیسی

من باشد؟ من درآید و به جای من کشته شود و جایگاه او نزد خداوند مثل 
بشین، دوباره  :تر بود بلند شد، فرمود جوانی که از ھمه کم سن و سال

این سخن را تکرار کرد، باز دوباره ھمان جوان بلند شد،  ÷حضرت عیسی
: کرد، باز ھمان جوان بلند شد، گفتبشین، دوباره سخن بالا را تکرار  :فرمود

بود که  ھمان کسی خواھید تو :جواب داد ÷من حاضرم، حضرت عیسی
به  ÷نزد خدا جایگاھت مثل من است. پس شکل و شمایل حضرت عیسی

که در آن خانه وجود داشت به  ۀاز روزن ÷او داده شد و حضرت عیسی
ھا آمدند و آن مردی را که شبیه حضرت  آسمان کشیده شد. سپس یھودی

عیسی شده بود گرفتند و به قتل رساندند و بعد از قتل به صلیب کشیدند و 
ی از آنھا دوازده مرتبه به او کافر شدند بعد از اینکه به او ایمان آورده بعض

: خدا (الله) تا خواست با گفت فرقه تقسیم شدند. گروھی میبودند و به سه 
گویند. فرقه دوّم  یه میھا یعقوب ما بود بعداً به آسمان صعود کرد که به آن

داوند او را بسوی خود بالا : پسر خدا تا میل داشت با ما بود بعداً خگفتند می
 برد، این گروه نسطوریه نام داشتند.

ی او با ما بود سپس  ی خدا و فرستاده : عبد و بندهگروه سوم گفتند
مسلمانان ھستند، ولی دو گروه کافران ھا  این خداوند او را بسوی خود برد و

 دند.را به قتل رسان آنانبر مسلمانان غلبه کردند و پیروز شدند در نتیجه 
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را به  صاسلام پیوسته خاموش بود تا اینکه خداوند حضرت محمد
 .١پیغمبری برگزید. این روایت با سند صحیح از ابن عباس نقل شده است

نزد خداوند خواھد ماند تا این که فرمان  ÷و پیوسته حضرت عیسی
خدا در آخر زمان برای پایین آمدن او فرا رسد، پیامبر اسلام حضرت 

 «: فرمایند می صمحمد
ّ

نْ ي�لَ فيُ�مْ ابنُ  نفسي يوَالذ
َ
�يِدَهِ لَيوشَ�نَّ أ

 َ�فيضَ المالُ تلَُ الخ��رَ، و�َضَعَ الحربَ و�قكَماً عدلاً فيكسُر الصليبَ، وَ مر�مَ حَ 
 .»مافيهاخٌ� مِنَ الدنيا وَ  ةُ الواحد ةُ حتى لايقبلهُ أحدٌ، حتى ت�ونَ السجد

ست اوست، نزدیک است که پسر مریم در د منقسم به آن کسی که جان 
خاطر اجرای حکم و عدالت در میان شما نازل شود و صلیب را بشکند و به 

خوک را بکُشد، جنگ و جدال را بردارد و مال و ثروت را بطور مساوی و برابر 
بطوری که کسی طالب آن نباشد و وضعیت طوری گردد برای ھمه قرار دھد 

تمام دنیا و آن چه در آن است بیشتر ارزش  که تنھا یک سجده برای خدا از
 .٢داشته باشد
نساء را در این  ۀورس ١٥٩ ۀ: اگر دوست دارید آیفرماید می سابوھریره

هۡلِ ﴿ :قال تعالی مورد بخوانید،
َ
 ۖۦ َ�بۡلَ مَوۡتهِِ  ۦإِ�َّ َ�ُؤۡمِنََّ بهِِ  لۡكَِ�بِٰ ٱ�ن مِّنۡ أ

و کسی از اھل کتاب نیست مگر  ﴾١٥٩يَُ�ونُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوََ�وۡمَ 
گیرد و  ی مرگ قرار می این که پیش از مرگ خود (در آن دم که در آستانه

ھا  گردد و پرده ارتباط او با این جھان، ضعیف و با جھان بعد از مرگ قوی می
بیند) به  ا میرود و بسیاری از حقایق ر ای از برابر چشمش کنار می تا اندازه

آورد (اما دیگر فرصت از دست رفته است و ایمان و توبه  عیسی ایمان می
پذیرفته نخواھد شد) و روز رستاخیز گواه بر آنان خواھد بود (و شھادت 

                                                           
 ).۵۷۶ – ۱/۵۷۵لقرآن العظیم آورده است. () حافظ ابن کثیر این روایت را در تفسیر ا١(
 ).۴/۲۰۴) صحیح بخاری، کتاب أنبیاء، باب نزول عیسی ابن مریم، (٢(
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ی خدا بوده است و رسالت آسمانی را  دھد که او تنھا بنده و فرستاده می
  ).ابلاغ کرده است

متي َ�رُْجُ الُدجّالُ في« :فرماید می صباز پیامبر اسلام حضرت محمد
ُ
 أ

در فيَمكثُ أر�عَ� لا
َ
أر�ع� يوماً أو أر�عَ� شهراً أو أر�عَ� عاماً فيبعثُ  يأ

 .١»بنُ مسعودٍ فيَطلبهُ فيَهلكهُ... ةُ االلهُ عیسَى ا�ْنَ مر�مَ كأنهُّ عرو
دانم چھل  در میان امت من دجال خواھد آمد به مدت چھل، حال نمی

شود بعداً خداوند عیسی  چھل ماه، چھل سال، معلوم نیست، ماندگار میروز، 
پسر مسعود است و دنبال دجال  هکند که شبیه عرو پسر مریم را مبعوث می

 ).رساند...  گردد و سرانجام او را به قتل می می
مرده و ناین است که او  ÷ی مسلمانان در مورد حضرت عیسی عقیده

بسوی خود بالا برده است و یھود توان و قدرت  خداوند مستقیماً ایشان را
پیدا نکردند تا او را به صلیب بکشند بلکه بر آنان مشتبه شد و یک نفر دیگر 

 را به جای او به قتل رساندند و سپس به صلیب کشیدند.
ای بسیار  دچار عقیده ÷در مورد وفات حضرت عیسیھا  مسیحی اما

لیب کشیده شد و به قتل رسید پس : او به صویندگ منحرفی شدند، آنھا می
به خاک سپرده شد و بعد از سه شبانه روز از قبرش بلند شد و به آسمان 

آمده  ۹الی  ۱شماره  ۲۴تصحیح صعود کرد!!! ھمانطور که در انجیل لوقا 
 : است

دم زنانی که مقداری کافور ھمراه داشتند و  (در ابتدای ھفته، اول سپیده
ھا بودند نزد قبر او آمدند، دیدند که سنگِ  ه آنتعدادی از مردم نیز ھمرا

روی قبر آن چرخیده است، وارد قبر شدند ولی جسم و جسد خدا یسوع را 
ندیدند، در این حال که زنان متحیر و سرگردان بودند دو مرد با لباس آراسته 

                                                           
 .۱۱۶)، حدیث شماره: ۴/۲۲۵۸) صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب خروج الدجال، (١(
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ھا ترسیدند و سرشان را  ی آن ھا ایستادند، زنان با مشاھده و مزیّن پیش آن
ای را  : چرا زندهکردند، آن دو مرد گفتند نگاه می انداختند و به زمینپایین 

کنید؟ او این جا نیست بلکه بلند شده است!  ھا جستجو می در میان مرده
دور شده و نزد بیاد آورید چگونه با شما حرف زده در حالی که از شما 

: لازم است پسر انسان تسلیم گروھی از مردم عاصی و گوید خداست، او می
گناه کار شود و به صلیب کشیده شود و در روز سوم بلند شود. این 

 .١برگشتندھای او را بیاد آورید و بعداً از سر قبر او  گفته
 : گوید یدات به دنبال مطلب بالا میاستاد احمد د

 ه بودند؟ھا پاره شد چرا آن سنگ چرخیده شده بود؟ چرا کفن
: چون محال است یک جسم مادی محسوس خارج شود و سنگ جواب

تواند در خارج از قبر راه  درب قبر را بگیرد، و ھمچنین یک بدن طبیعی نمی
 .٢اند! پوشاندهھا او را  برود در حالی که کفن

د وش می خدا بود چطور به صلیب کشیده ÷اگر چنانچه حضرت مسیح
شود؟ و ھیچ گونه حرکتی از خود نشان  یمیرد و به خاک سپرده م و می
حرکت است؟ و اگر انسانی کامل است چطور بعد از مرگ  دھد و کاملاً بی نمی

 رود؟! چرخد و او ھم می شود؟ سنگ قبر او می بلند و از قبر خارج می

 آن ۀ: گناه و کفارششم
به این خاطر به صلیب  ÷ھا معتقد ھستند که حضرت عیسی مسیحی
باشد که  ÷ی گناه حضرت آدم کفاره تا –بته به گمان آنان ال –کشیده شد 

خداوند او را در بھشت از خوردن آن درخت منع کرد ولی او از آن خورد، آن 

                                                           
 .۱۸۵) العھد الجدید، ص ١(
 .۲۴ – ۲۳احمد دیدات، ص  –) من دحرج الحجر ٢(
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یا یسوع  ÷برند که مسیح بھشتی که بشریت وارث آن بود! آنھا گمان می
 نجات دھنده و جان فدا است.

به سه دسته تقسیم ا ھ مسیحی ی فدا (آزاد کردن، رھا نمودن) نزد عقیده
 : شود می

 گناه اصلی -١
کند که قصاص باید با  ایمان و اعتقاد به اینکه عدالت خدا ایجاب می -٢

 ریختن خون باشد به خاطر بھای گناه!
ایمان و اعتقاد به این که یسوع مسیح با مرگ خود بر روی صلیب  -۳

بھای تمام گناھان مردم را پرداخته است و قربانی شدن عیسی تنھا 
 اند. ی کسانی است که به او ایمان آورده نجات برای ھمه راه

بعد از مسیح به این شیوه است که شخص گناھکار نزد  ھا گناه اما کفاره
کند. بعد از اعتراف گناھان  رود و گناھان خود را برای او بازگو می کاھن می

ھا در طول حیات و زندگی چند بار تکرار  شود. این اعتراف او بخشیده می
حداقل یک دفعه لازم و واجب شده است. و  ۱۲۱۵شود. ولی از سال  می

ھای  بیستم شماره ۀشد یوحنا اصلاح برای این مطلب به آن چه که در انجیل
 .١کنند آمده است، استناد می ٢٣و  ٢٢

(و زمانی که گفت این جوانی بسیار شاداب است و به آنھا گفت به روح 
طلب آمرزش گناھانش را بکند بخشیده  القدس روی آورید، ھر کسی از شما

گناھانش را نگه دارد و اعتراف نکند، گناھانش ماندگار ھرکس  شود و می
 .٢خواھد شد

                                                           
 .۶۵الإسلام، ص ) النصرانیة و ١(
 .۲۴۳) العھد الجدید، ص ٢(
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غسل تعمید ھم این گونه است که افراد با فرو رفتن در آب یا پاشیدن آب 
روی فرد با نام پدر و پسر و روح القدس به نیّت پاک کردن نفس از گناھان و 

 .١گیرد ورت میاشتباھات ص
 رد این عقیده

و خیالی در زندگی حضرت  ی نادرست این تھمت ناروا و این توصیه
که ھمیشه با شاگردانش بوده دیده نشده است، حتی به صورت  ÷عیسی

خواب ھم چنین چیزی از طرف او انجام نگرفته است. و اصلا چنین چیزی 
به صورت شک و گمان نیز در زندگی او روی نداده است. چون این مسائل 

 .٢ھستنددرست چیزھای خیالی و آرزوھای نفسانی 

 صمحمد حضرتدربارۀ  ھا مسیحی تقاد: اعھفتم
ھای خود  در بعضی از گفته ÷ھا علی رغم اینکه حضرت عیسی مسیحی

 کنند. را انکار می صبه آن اشاره کرده است نبوّت حضرت محمد
 ھا رد آن

ی سوّم  ی مطالبی که در انجیل متی اصلاح شده این مسأله به وسیله
 : شود آمده است رد می ۱۱ماره ش

دھم، ولی بعد از  می ٣آب، غسل تعمیدکردن، با  (من شما را به خاطر توبه
تر است و کسی است که من لیاقت و  آید که از من قوی من پیغمبری می

 .٤)ھایش را بردارم شایستگی ندارم حتی کفش

                                                           
 با اندکی تصرف. ۵۰۴) الموسوعة المیسرة فی الأدیان والمذاھب المعاصرة، ص ١(
 .۶۵) النصرانیة والإسلام، ص ٢(
) غسل تعمید در صفحات قبل به آن اشاره شد که عبارت است از : شستشو دادن ٣(

 باشد. (مترجم) کودک و غیره به نام پدر و پسر و روح القدس می
 .۷) العھد الجدید، ص ٤(
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از انجیل نقل  صچند سند در مورد نبوّت حضرت محمد /ابن القیم
 : کند، از جمله می

و فارقلیط روح : من خواھم رفت (حضرت مسیح به دوستدارن خود گفت
آید، از جانب خود با شما صحبت نخواھد کرد، بلکه آن  حق، به میان شما می

من شھادت و گواھی دربارۀ  کند. او شود بیان می چه که به او گفته می
دھید. چون شما از طرف مردم با  من شھادت میدربارۀ  دھد، شما ھم می

به شما خبر خواھد داد. من ھستید و او ھر چیزی را که آماده کرده باشد به 
فارقلیط به زبان آنھا لفظی از الفاظ حمد است، حالا ممکن است منظور 

 .١احمد، محمد، محمود یا حامد یا چیز دیگری باشد

ِينَ ٱ﴿ :فرماید خداوند ھم در این مورد می َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ
ُ
�ۡ 

ِيٱ ِ�يلِ ٱوَ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱندَهُمۡ ِ� مَكۡتوًُ�ا عِ  ۥَ�ِدُونهَُ  �َّ  .]۱۵۷: عراف[الأ ﴾ۡ�ِ
دھم به) کسانی که پیروی  به ویژه رحمت خدا را اختصاص می«(

پیغمبر أمی که (خواندن و  )صمحمد مصطفی(خدا فرستادۀ  کنند از می
 یابند. وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته می(و  )داند نوشتن نمی

مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ  ۡ�نُ ٱ�ذۡ قاَلَ عِيَ� ﴿ :فرماید می در جای دیگر خداوند
ٰٓءيِلَ إِّ�ِ رسَُولُ  ِ ٱإسَِۡ� قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ  �َّ صَدِّ ۢ�  �َّوۡرَٮةِٰ ٱإَِ�ُۡ�م مُّ َ وَمُبَّ�ِ

ِ� مِنۢ َ�عۡدِي 
ۡ
ِ   ٓۥسۡمُهُ ٱبرِسَُولٖ يأَ ا جَاءَٓهُم ب ۡ�َدُۖ فلََمَّ

َ
ْ َ�ٰ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ سِحۡرٞ  ذَاقاَلوُا

بِٞ�   .]۶: صفال[ ﴾٦مُّ
: ای بنی اسرائیل! زمانی که عیسی پسر مریم گفت )و خاطرنشان ساز«(

ی خدا بسوی شما بوده و توراتی را که پیش از من آمده است  من فرستاده
اید و نام او احمد (محمد)  کنم و به پیغمبری که بعد از من می تصدیق می

                                                           
 .۵۵) ھدایه الجیاری، ص ١(
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) ھمراه با صمجتبیدھم، اما ھنگامی که آن پیغمبر (احمد مژده می است
: این جادوی ئل متقن به پیش ایشان آمد گفتندمعجزات روشن و دلا

 آشکاری است.

َ بيابراهيم، و ةُ أنا دعو« :فرماید می صپیامبر عیسَى ا�نَْ  �نَ آخرُ مَنْ �شَرَّ
 .١»مر�م

ی مرا داده  کسی که مژدهمن فراخوان حضرت ابراھیم ھستم، و آخرین 
 است عیسی پسر مریم بود.

الله اکبر ... خداوند حق را ثابت خواھد کرد و آن چه باطل و پوچ است با 

ِ ﴿ :دستور و فرمان او از بین خواھد رفت. قال تعالی َ�َ  ۡ�َقِّ ٱبلَۡ َ�قۡذِفُ ب
ا تصَِفُونَ  لوَۡۡ�لُ ٱفإَذَِا هُوَ زَاهقِٞۚ وَلَُ�مُ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  لَۡ�طِٰلِ ٱ  .]۱۸ :نبیاء[الأ ﴾١٨مِمَّ

اندازیم و حق مغز  خواھیم و) حق را به جان باطل می بلکه (ما چنین نمی
شود. و ای  پاشد و باطل ھرچه زودتر محو و نابود می سر باطل را از ھم می

ھدفی جھان و از  کنید، (از بی  بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که می
 ).بندید ی او می که بر خدا و فرستادهافترائی 

                                                           
) حدیث صحیحی است که ابن عساکر آن را آورده است. و شیخ ألبانی در کتاب ١(

 .۱۴۷۶)، شماره: ۲/۱۷صحیح الجامع آن را تأیید کرده است. (



 
 

 ها تأملاتی بر عبادت مسیحی

ند که ھا چندین مفاھیم غلط و نادرستی درمورد عبادت دار مسیحی
 : ھا عبارتند از بارزترین آن

 دل از دنیا کندن و ازدواج نکردن گیری، : گوشهأولاً 
آن را در راه و روش خود بوجود ھا  مسیحی ترین چیزھایی که از مھم

گیری و دل از دنیا کندن و ازدواج نکردن است، راستی  اند گوشه آورده
 کنید؟ منظور و ھدفشان از ایجاد این روشھا چیست؟ شما چگونه فکر می

یابیم که اصل رھبانیت از  می زمانی که به فرھنگ لغت مراجعه کنیم در
ی رَھَبَ به معنی ترسید است و الترھیب به معنی عبادت کردن  ریشه و کلمه

خود مشغول عبادت (صومعة)  گویند که در دیر و راھب به کسی می ١است
 .٢است و به یک رھبان مسیحی تبدیل شده است

لْ به معنی قطع بَتُّ لتَّ
َ
کشیدن  تشدن و دس شدن است، و تبتل قطع اصل أ

باشد، به معنای دوری از زنان و ترک ازدواج  از دنیا به خاطر عبادت خدا می
 .٣است

اند که بر  در حال حاضر روش رھبانیت را در پیش گرفتهھا  مسیحی پس
: فارغ شدن برای عبادت ھای زیر استوار است: از جمله  ھا و علامت نشانه

                                                           
 ) ماده رَھَبَ.۲۰۷ – ۱/۲۰۶) لسان العرب (١(
(جای بلند از ساختمان) راھنما و علامت راھب است و صومعه ) الصومعة من  البناء ٢(

گوید: صومعه از أصمع به  شود به خاطر نازک بودن بالای آن، سیبویه می نامیده می
 ).۴/۲۴۹۸معنی معین و جمع شده است. لسان العرب ماده صمع (

 ) ماده بتل.۱۷۵۱ ۳/۱۷۵۰) لسان العرب (٣(
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اجباری جسم به انجام کاری که ی وادار کردن  بطور کامل، آن ھم به وسیله
مافوق طاقت و توان آن است. عذاب دادن آن با روزه گرفتن و نماز خواندن 
زیاد، و با اکراه و زور نفس را وادار کردن به این نوع عبادتھا، و دوری از دنیا 

توجھی نسبت به ثروت و  ھا و ترک زینت و آرایش، بی با ترک کردن سرگرمی
و لباس و  ترک  به خوردن و آشامیدن و نوع غذا دارایی و توجه نکردن

ھای  یلبرای انجام این کارھا چند نصی است که در انج ناازدواج، دلیل آن
ششم  ی : از جمله در انجیل متی اصلاح شدهھا وجوددارد آن ۀشد تحریف
 : آمده است ۲۵و  ۲۴ھای  شماره

یا نسبت  (ھیچکس قدرت و توان خدمت به دو سید و آقا را ندارد، چون
به یکی بغض وکینه دارد و دیگری را دوست دارد یا ھمیشه ملازم و 

توانید ھم به خدمت خدا  کند، نمی ھمنشین یکی است و دیگری را تحقیر می
در  :گویم و ثروت بپردازید، به ھمین خاطر به شما می و ھم به خدمت مال

چنین به  و ھمنوشید اھتمام نکنید  خورید و می زندگی خود به آن چه که می
 .١)پوشید نیز توجه نکنید و ...  آن چه که می

 : آمده است ۱۰و  ۹ح شده دھم شماره: در انجیل متی اصلا
آوری نکنید و برای سفر و راه  در مناطق خود طلا و نقره و مس را جمع

توشه برندارید، دو دست لباس و کفش و عصا را تھیه نکنید چون کسی که 
 .٢ھا استفاده کند شود از آن د مجبور میاین وسایل را تھیه کن

 : آمده است ۱۲ح شده نوزدھم شماره دوباره در انجیل متی اصلا
ای  شوند که ھمین طور مادرزادی به صورت إِخته پیدا می ٣ھایی (... إِخته

اند و  ھا را إِخته کرده شوند که مردم آن ھایی پیدا می اند، و اخته متولد شده

                                                           
 .۱۴) العھد الجدید، ص ١(
 .۲۲الجدید، ص  ) العھد٢(
 اند و توان مردانگی را از دست داده است. ھایش را کشیده ) کسی که خایه٣(
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وند که خودشان به خاطر عظمت پروردگار آسمان خود ش ھایی پیدا می اخته
قبول و انجام آن را  اند. کسی که توان و قدرت این کار را دارد را اخته کرده

 .١دھد
نکردن  ه ازدواجھا در رھبانیت خود ھرگز برای تشویق مردم ب مسیحی

: ھمان طور که نص بالا آن را بیان کرد و کار به جایی اند کوتاھی نکرده
رسیده که در قرن یازدھم میلادی پاپ ھفتم گریگوری دستوری را صادر 

ھا و راھبان کوچک و بزرگ ازدواج را  کرد که واجب است تمام کشیش
 تحریم کنند و مجرد باشند، تا صفات کاھن بودن آنھا کثیف نشود.

طولی نکشید بدون رنج و ناراحتی در قرن سیزدھم میلادی کار به جایی 
بودن و تحریم ازدواج به عنوان یک نظم در کلیساھای  رسید که مجرد

 .٢ھا و راھبانِ زن و مرد تطبیق گردید کاتولیک مقرر شد و بر تمام کشیش
 رد این عقیده و نظریه

 ازدواج فطرت و سرشت انسانی را بسیار ضعیفترک در واقع ترک دنیا و 

ِ ٱفطِۡرَتَ ﴿ :فرماید کند. خداوند می و سست می عَليَۡهَاۚ َ�  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ
ِۚ ٱَ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ   .]۳۰: رومال[ ﴾...�َّ

این خلقتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید خلقت «
 .»خدا را تغییر داد

شدن از ازدواج تکلیفی است مافوق توان انسان، ھرچند که انسان  منع
ھم باشد، چون میل به ازدواج یکی از ای بلند و ھمّتی بالا  دارای روحیه

ھای فطرت و سرشت انسان است. که خداوند بزرگ آن را در وجود  خواست
کند و با  او قرار داده است. پس یا آن را به سمت و جھتی صحیح ھدایت می

                                                           
 .۴۴) العھد الجدید، ص ١(
 مراجعه کنید. ۷۵) به کتاب النصرانیة والإسلام، ص ٢(
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کند و یا این که عرصه را  روش حلال که ھمان ازدواج است آن را کنترل می
ه خواھد کرد تا این که به فبی و امتناع آن را خکند و با سرکو بر آن تنگ می

گیرد  رسد در نتیجه جھت مخالف و نادرست را در پیش می انفجار می ۀنقط
 و راه حرام و کج را خواھد پیمود.

ھای  ھایی که بوی گند آن در تاریکی تر بگوئیم رسوائی ھا و صحیح واقعیت
کند! آن جا  ثابت می را دَیْرھا گسترش پیدا کرده است، شکست (ترک دنیا)

 کند. ھا را بیان می که محمد عزّت الطھطاوی قسمتی از آن
تأثیر بسیار بدی را بر جای گذاشته  ).مخالفت با تعالیم بالا (ازدواج و ..

اوج گرفته و ھا  مسیحی بند و باری در میان است. بطوری که فساد و بی
اب الفاریاق بعضی از ھا را لبریز کرده است. مؤلف کت بحث پیرامون آن کتاب

 : کنیم مقدار بسیار اندکی اکتفا میدھد و ما به  این فسادھا را توضیح می
پاپ استوزر سرجیوس با مرکیز طوسکانی ازدواج کرده بود، پاپ به  -۱

ای را به دنیا آورد و آن بچه را نزد خود در  ماروزیا رسیده بود و بچه
 محل استقرارش در واتیکان، پرورش داد.

پ یوحنای دوازدھم که أکطافیانوس نام داشت فردی فاسد و پا -۲
ی او تشکیل شد، در این  شرم و حیا بود، مجمعی برای محاکمه بی

جمع بسیاری از حاکمان آلمان و ایتالیا حضور داشتند و ھم چنین م
چھل أسقف و ھفده کاردینال در کلیسای القدیس بطرس حضور 

ه فساد کشانده است، یکی از داشتند، او متھم بود که چند زن را ب
فوت  ریزی پس از زایمان ھا که إیتنت نام داشت بر اثر خون این زن

: طناب را به گردن یکی از مقامات کرد. اتھام دیگر این بود که
ای  روحانی (مطرنیه) انداخته است تا با زور و اکراه نوجوان ده ساله

را با آن نوجوان  را برایش آماده کند او ھم به اجبار کار منافی عفت
 ده ساله انجام داد.
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مجمع تشکیل شده، خلع و عزل او را اعلام کردند، و پاپ ھشتم لیو را 
خره پاپ دوازدھم یوحنای جنایتکار در حالی که در جانشین او کردند. بالآ

 آغوش و بغل زنی بود کشته شد که قاتل شوھر آن زن بود.
لیون برای جمع آوری پاپ پانزدھم کلیمنفنوس در شھرھای فینی و  -۳

اش را به ھمراه  زد و بدون ھیچ شرم و حیایی معشوقه پول گشت می
 داشت.

گویند پاپ بیست و سوم یوحنا به نام گذشتگان خود برخاست و  می -۴
ھای کلیسا را فروخت در حالی که او ھم کافر و  وظایف و مسئولیت

  ھم ھمجنس باز بود.
ھم را برای اِمپراطور زمانی که پاپ چھارم إِینوصت مجمع سیزد -۵

فردریک دوّم تشکیل داد و حکم کفر او را صادر کرد، حکم کفر 
امپراطور رد شد و پاپ را به زنا و رشوه ھر کدام چند بار و ... متھم 

 .١کردند
باشد، اما تأثیر آن بر  ھا می این آثاری است که متعلق به شخص راھب

دور شدن پدر ومادر و  جامعه، تأثیری بسیار منفی خواھد بود، از جمله
اقوام و خویشاوندان، و از ھم  ۀفرزندان و خانواده از ھم دیگر، قطع رابط

پاشیدن ارتباطات اجتماعی و انسانی را نیز در پی خواھد داشت. پس غفلت 
از این جاذبه (ازدواج) در سرشت انسان جز نابود شدن فرد و اجتماع 

د حکیم در دین اسلام پاک، ی دیگری ندارد. به ھمین خاطر خداون نتیجه
 ترک کردن دنیا و ترک ازدواج رادر مواقع ضروری ھم ممنوع کرده است.

نقل  صز پیامبرحدیثی را ا سدر صحیح بخاری عبدالله بن مسعود

: ألا ءٌ َ�قُلنالیسَ لَنا شيوَ  صكُناّ نغَزو مع النبي« :گوید کند می می

                                                           
 .۱۸۲) با استفاده از کتاب النصرانیة والإسلام (بطور خلاصه)، ص ١(
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نْ كنا عنّ ذلفنها ١�ستخصى؟
َ
 علينابالثوبِ ث ةننكحَ المرأ، ثم رخص لنا أ

َ
 :م قرأ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ حَلَّ  �َّ

َ
ُ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�رَّمُِواْ طَيَِّ�تِٰ مَآ أ ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱلَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا َّ� 

 .]۸۷: ةمائد[ال ٢﴾٨٧ لمُۡعۡتَدِينَ ٱَ� ُ�بُِّ 
ای بودیم و ما دسترسی به زنانمان نداشتیم به  در غزوه صبا پیامبر«

دھی که خود را إخته کنیم؟ او ما را از این  : آیا اجازه میگفتیم صپیامبر
ھا به صورت نکاح متعه ازدواج  کار منع کرد، بعداً به ما اجازه داد تا با زن

 پیامبر کنیم (البته بعداً این نوع نکاح با صراحت تمام حرام اعلام شد) سپس
ای را که خداوند  : ای مؤمنان چیزھای پاکیزهاین آیه را برای ما تلاوت فرمود

برای شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و (از حلال به حرام) تجاوز 
مقررات الھی تخطی نکنید) زیرا که خداوند متجاوزان  ننمائید. (و از حدود

 دارد. را دوست نمی
رضوان الله علیھم اجمعین به سبب سفرھای  با توجه به این که اصحاب

طولانی و دور شدن از زنان خود، نیاز مبرم به مسائل زناشویی داشتند 
ھا اجازه نداد که خودرا إِخته کنند چون إِخته کردن  باز ھم به آن صپیامبر

: تعذیب و ناراحتی زیاد برای زیادی را به دنبال دارد. از جملهفسادھای 
کند و دچار ضرر و زیان شدن بطوری که بعضی   شخصی که خود را إخته می

گردد، از بین رفتن مردانگی او، دگرگون ساختن  اوقات سبب ھلاک او می
خلقت و آفرینش خدا، ناسپاسی نسبت به نعمت خدا، و شباھت پیدا کردن 

مان مرگ و برای ھمیشه باقی خواھد به زنان، چون این تغییر و دگرگونی تا ز
شدن دیگر ھرگز امیدی برای  بعد از إِختهماند و درست نخواھد شد و 

                                                           
ھاست. قاموس فقھی، (سعدی  رآوردن بیضه) اخصاء: یعنی إخته کردن به معنی د١(

 ).۱۱ابوجیب، ص 
 ) صحیح البخاری.٢(
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ھا اجازه  به آن صاسلام . پیغمبر١برگشتن به حالت اولیه نخواھد ماند

صَ لَنا أنْ «: نماید متوجه راه و جھتی صحیح می ھا را  دھد بلکه آن نمی ثم رخَّ
بلکه اجازه داد که از نکاح متعه استفاده کنیم. (البته  »بالثوب ةَ ننكِحَ المرْأ

ھا  با توجه به این واقعیت ).این قانون بعداً با صراحت قرآن و حدیث حرام شد
دھد چون این  ھای فطری را می و اعتدال، دین اسلام جواب غریزه و جاذبه

ی باشد. کار ھا باعث استقامت حیات و زندگی ھر فرد می ھا و جاذبه غریزه
کردن آن در زندگی خود با شکست مواجه  برای پیادهھا  مسیحی که رھبانیت

ھای فطرت مثل حب  ی جاذبه شدند، این از یک طرف و از طرف دیگر، بقیه
ھا  گیری رھبانیت از آن مالکیت و ثروت، کناره ھا و لباس و طعام و نوشیدنی

د و عصیان و ھا جز تمر ھا و حرام کردن آن و سرکوب نمودن و دوری از آن
 ای نخواھد داشت. سرپیچی نتیجه

آنچه را که رھبانیت در مورد ازدواج گفته است ممکن است در سایر 
ھای فطرت نیز گفته شود، در این مورد شایسته است بعضی از نکات  جاذبه

مھم آن را بیان کنیم. رھبانیت دشمن سرشت و فطرت انسانی است، چون 
کند  وزی و جمع آوری ثروت و مال منع میراھبان را از کسب مال و طلب ر

دارد که اموال مردم را با ظلم و ستم بخورند به طوری که  ھا را وا می و آن
ھای  ثروت آن از دارائیکلیسا مظھر ثروتمندی و خوشگذرانی شده است!! 

چنین از طریق  ای است که کلیسا مالک آن است. و ھم وسیع و گسترده
ھایی است که بیشتر اوقات مردم  ھا و وصیّت جمع آوری زکات و ضرب سکه

ھا  نویسند تا در روز آخرت بھشت برای آن شان برای کلیسا می قبل از مرگ
ھایی بود که  چنین ثروتمندی کلیسا از طریق ضرب سکه تضمین شود. ھم

ھا  ھایی که خریدن آن کردند، سکه برای بخشش گناھان مردم درست می
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ھای صلیبی، و بعداً خریدن  جنگ از شرکت در شدن ای بود برای معاف وسیله
ای برای بخشش گناھان گذشته و آینده بدون نیاز به توبه  ھا وسیله این سکه

شد. و یا اگر کسی با ظلم و زور چیزی را بدست آورده باشد با خریدن این 
 ھا دیگر نیازی به توبه و رضایت صاحب اصلی نیست. سکه

مالی جمع کند یا کلیسایی بسازد  و خواست ثروت ھر زمانی که پاپ می
کرد و آن را در میان پیروان خود  ھایی را برای بخشش گناھان چاپ می سکه

ھای شرکت  ھا را بفروشند، درست مانند کسانی که سھم کرد تا آن توزیع می
ھا جای خالی  فروختند، روی آن سکه یا اوراق شانس و بخت آزمایی را می

شد نوشته شود، یکی  که گناھش بخشیده میوجود داشت تا اسم آن کسی 
: با مرتکب شدن ھا این عبارت را آویزان کرده بود از فروشندگان روی سکه

ھا بھشت برای او  ی سھیم شدن در این سکه بوسیله ھا گناه ھا و تمام جرم
 .١شود تضمین می

هَا  ﴿ :فرماید میھا  این خداوند در مورد ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ إنَِّ كَثِٗ�� مِّنَ  ءَامَنُوٓا

حۡبَارِ ٱ
َ
مَۡ�لَٰ  لرُّهۡبَانِ ٱوَ  ۡ�

َ
ُ�لوُنَ أ

ۡ
ِ  �َّاسِ ٱَ�َأ ونَ عَن سَبيِلِ  لَۡ�طِٰلِ ٱب وََ�صُدُّ

ِۗ ٱ  .]۳۴: ةتوب[ال ﴾...�َّ
ای مؤمنان بسیاری از علماء دینی یھودی و مسیحی، اموال مردم را به «

دارند. (و از اطمینان مردم   می خورند ودیگران را از راه خدا باز ناحق می
نمایند.  کنند و از پذیرش اسلام ممانعت می نسبت به خود سوءاستفاده می

ای مؤمنان شما ھمچون ایشان نشوید و مواظب علماء بدکردار و عرفاء 
 .)»ناپرھیزگار خود باشید

 ھا و رھبان از : احبار از یھودیفرماید دی در تفسیر این آیه میس
علما و  ینکنندگان مسیحی و قسیس رھبان عبادتاست، ھا  مسیحی
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يسَِ� ﴿ :فرماید ن مسیحی ھستند. خداوند میدانشمندا نَّ مِنۡهُمۡ قسِِّ
َ
َ�لٰكَِ بأِ

 .]۸۲: ةمائد[ال ﴾وَرهُۡبَاٗ�ا
 ۀاین بدان خاطر است که در میان مسیحیان، کشیشان (بالاترین رتب

 روحانی) و راھبانی وجود دارند.
دن از علماء و دانشمندان بدکردار و عابدان گمراه مقصود و ھدف ترسی

 .١خورند میی دین  دنیا را بوسیلهھا  این است، چون
گیری را از روی ھوا و ھوس  ا در واقع این رھبانیت و گوشهھ مسیحی

 ھا تعیین و واجب نشده بود. خود به وجود آوردند و از طرف خدا برای آن

يۡنَا بعِِيَ� ﴿ :فرماید خداوند می ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ برِسُُلنَِا وََ�فَّ يۡناَ َ�َ  بنِۡ ٱُ�مَّ َ�فَّ
ۖ ٱمَرَۡ�مَ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ  ِ�يلَ ِينَ ٱوجََعَلنَۡا ِ� قلُوُبِ  ۡ�ِ بَعُوهُ ٱ �َّ ۚ وَرهَۡبَا�يَِّةً  �َّ فةَٗ وَرَۡ�ةَٗ

ۡ
رَأ

ٓ ٱمَا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ إِ�َّ  ۡ�تَدَعُوهَاٱ ِ ٱءَ رضَِۡ�نِٰ بتۡغَِا َ�مَا رعََوهَۡا حَقَّ رَِ�يتَهَِاۖ  �َّ
ِينَ ٱاتيَۡنَا  َٔ َ�  جۡرَهُمۡۖ وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ  �َّ

َ
 .]۲۷: حدید[ال ﴾٢٧ءَامَنُواْ مِنۡهُمۡ أ

بر آنان واجب آن را  پیروان عیسی رھبانیت سختی را پدید آوردند که ما«
را برای بدست آوردن خوشنودی خدا پدید  نکرده بودیم و لیکن خودشان آن

آورده بودند (و بر خویشتن نذر نموده بودند) اما آنان چنان که باید آن را 
) ایمان آوردند صمراعات نکردند، ما به کسانی که از ایشان به (محمد

دادیم ولی بیشترشان (از راه راست منحرف و) خارج  پاداش در خورشان را
 .»)د خود را دیدندشدند. (و سزای اعمال ب

گیری که مخالف فطرت و سرشت سالم است  این تشدد و سخت
بینیم که  ھلاکت است. به ھمین خاطر می اش بدون شک نابودی و نتیجه

 اسلام این جنبه را در وجود انسان رعایت کرده است.
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 صرهطٍ إِلی بيوتِ أزواجِ النبیِّ  ةُ ثلاث: جاءَ قالَ  سفَعنْ أنسِ بن مالک

ُمْ تقالّوها فَقالوا ص ِ النبیِّ ةيسألونَ عنْ عباد وا كأنهّ أينَ نحنُ منَ وَ  :فلَماَّ أُخبرُ

مَ  صالنبیّ  هُ ماتقدّ لَ فرَ رَ منْ ذنبهِ وَ  قدْ غُ مْ !ما تأخّ ا أنَا أصلّی الليلَ أ :، قالَ أحدهُ مّ

، وَ قالَ آخرُ أبداً، وَ  لاأفطرُ هرَ وَ فلاأتزوجُ  أنا أعتزلُ النساءَ  :قالَ آخرُ : أصومُ الدّ

 إنّی االلهِمْ الذينَ قلتُمْ كذا وكذا أما وأنتُ «: فقال صأبداً، فجاءَ رسولُ االله

، و مْ له، لكنی أصومُ وأفطِر، وأُصلی وأرقدُ أتقاكُ مْ اللهِِّ وَ شاكُ َخْ ، لأَ جُ النساءَ أتزوّ

غبَ عنْ سنّتی فليسَ منّی  .١»فمنّ رَ
ھای ھمسران  خانه یک گروه سه نفری به هفرماید ک می سمالک بنأنس 

ھا سؤال  از آن صآمدند و در مورد عبادت و بندگی آن حضرت صپیامبر
گاه شدند عبادت  کردند، زمانی که برایشان توضیح داده شد و از عبادت او آ
و بندگی خود را نسبت به پیامبر خیلی کم دانستند و به ھم دیگر گفتند که 

 صکجا؟ در حالی که پیغمبر صما عبادتی نداریم! ما کجا و پیامبر
: من شده است! یکی از این سه نفر گفت اش بخشیده گناھان گذشته و آینده

: ھر خوانم، دیگری گفت ھمیشه نماز می تمام شب را از اول آن تا صبح برای
من از زنان دوری  :گیرم و افطار نخواھم کرد. سومی گفت روز روزه می

آمد و فرمود شما بودید این  صیامبرکنم و ھرگز ازدواج نخواھم کرد. پ می
از خدا  )؟ قسم به الله من بیشتر از شماطور و آن طور گفتید (مطالب بالا را

گیرم و  ترسم و دارای تقوای بیشتری ھستم ولی در عین حال روزه می می
 کنم پس خوابم، و با زنان ازدواج می خوانم و می کنم، نماز می افطار ھم می

من روی گردان باشد از امّت من نیست. با این  از سنّت و روشھرکس 
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ھای سرشتی، دین  اسلام از  روی و اعتدال در برخورد با غرائز و جاذبه میانه
شود. اسلامی که تکالیف تعبّدی را طبق توان  سایر ادیان متمایز و جدا می

انسانی و بشری برای بندگان گذاشته است. بطوری که با غرائز ھمراھی 
 ءی بلندی از بزرگی ارتقا دارد تا به درجه ا از آلودگی پاک میدارد و آن ر

 یابد.
اسلام بطور کامل غرایز را آزاد نساخته و افسار آن را آزاد نکرده است. نه 
به طور کامل جلو خواسته ھای آن را گرفته است، بلکه به وجود این غرایز 

تا عنصر اعتراف و برای آن توجیه صحیح و جھت درست تعیین کرده است 
 ای در جامعه باشد نه عنصر ویران کننده و ھلاکت و نابودی. سازنده

 : به بردگی کشیدن مردان دین از طرف کلیسادوّم
از چیزھایی که باید بر آن گریست این است که کلیسا سلطه و قدرت 
عجیبی را بر مردان آن حاکم کرده است به طوری که با بدترین شیوه آنھا را 

ه است. و برای درست بودن و شرعی جلوه دادن این سلطه و به بردگی گرفت
کنند، برای  ھای تحریف شده استدلال می قدرت به بعضی از نصوص انجیل

: (آن چه آمده است ۱۸ح شده ھیجدھم شماره مثال در انجیل متی اصلا
ھا نیز  گویم، ھر چه را روی زمین نگه دارید در آسمان حق است به شما می

ھا  شود. و ھرچه را در روی زمین رھا و آزاد کنید، در آسمان نگه داشته می
 .١)شود مینیز آزاد 

 : شود ھم که نکاتی از آن برداشت میای م مسئله
، به طوری که در معارف در اعتقادات خویش آزاد نیست  مسیحیفرد  -١

کند دخل و  و دانش خود ھمان طور که عقلش او را راھنمایی می
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قلب او به دو لب و دھان رئیسش که ھمان تصرف کند، بلکه چشم و 
اند. ھر زمانی کاھن به فردی بگوید مسیحی  کاھن باشد بسته شده

شود که گفته است. و اگر به او بگوید  نیست در جا ھمان می
 شود. مسیحی است فوراً مسیحی می

نصوص کتاب مقدس را  صحیحدارای فھم و شعور  حتی انسان -۲
د، آن را از رؤسای کلیساھا یاد بگیرعنی فھمد، بلکه باید فھم و م نمی

د و شنونده و سالم محفوظ بمانتا از منحرف شدن از ایمان صحیح 
 ١٨٦٤ی دیگری ندارد. پاپ در کشور روم در سال  جز اطاعت وظیفه

 :را منتشر کرد که در آن آمده بود ای ی سرگشاده میلادی نامه
که کلیسا  اش این باشد و بگوید درست است نظر و عقیدهھرکس 

کند.  می مطیع و فرمانبردار قدرت کشوری باشد خدا او را لعنت
ھمین طور تمام کسانی را که کتاب مقدس را برخلاف رأی و نظر 

که ھرکس  کنند لعنت کرده بودند. وھمچنین  کلیسا تفسیر می
مورد قیده و عبادت پروردگارش آزاد است معتقد باشد نسبت به ع
ی  ی سرگشاده پاپ نامه ١٨٦٨است. در سال لعن و نفرین قرار داده 

دیگری را منتشر کرد که در آن به مسلمانان اعلام کرد که بھای 
رھایی از نفوذ کلیسا فقط با جان و مالشان خواھد بود. لذا بر 
مسلمانان لازم است نظرات خود را نسبت به کلیسا تغییر دھند و 

 .١کوتاه بیایند
 پس چه بردگی از این بدتر؟

در بخش گذشته اشاره کردم که تمام راھبان اموال مردم را به ناحق و 
ھای  ی ضرب سکه خورند، از جمله به وسیله ھای گوناگون می باطل با روش
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آور بخشش گناھان. شاید خیلی مناسب باشد که در اینجا بحثی در  خنده
 : آور داشته باشیم ھای مضحک و خنده مورد این سکه

 : ای بخشش گناھان به صورت زیر استھ محتوای واقعی سکه
(پروردگار ما یسوع مسیحی به شما رحم کند ای ... (نام آن شخص که 

شود)! به خاطر تمام  خرد نوشته می سکه را برای بخشش گناھان می
ی  کند. من بوسیله ھایی که یسوع کشیده است شما را حلال می ناراحتی

ھا، احکام و  مام قصاصقدرت فرستادگی که به من داده شده است از ت
کنم.  ای گذشت می کارھای کلیسا که بر شما واجب بود و انجام نداده

ھا و گناھان و خطاھا ھر چند بزرگ باشند با ھر  ھمچنین از تمام افراط
کنم با  ای شما را حلال می دلیلی که صورت گرفته باشند و مرتکب آنھا شده

 پاپ معلوم و مشخص ھم باشد. اینکه ارتکاب این گناھان برای پدر مقدس ما
ھای گناھان وتمام کارھایی که باعث توبیخ و ملامت  تمام کثافت کاری

ھا را محو و نابود  ای در این فرصت ھمه آن ھا را انجام داده شود و آن شما می
ھایی که ظاھراً ملزم به تحمل رنج و مشقت آن بودی از  کنم. تمام قصاص می

دھم و شما را به  را در اسرار کلیسا شرکت می دارم. دوباره شما شما برمی
نمایم،  کنم. دوباره شما را وارد طھارت، پاکی و نیکی می قدسیان نزدیک می

آن پاکی و نیکویی که ھنگام غسل دادن با شما خواھد بود. به طوری که 
ھنگام مرگ آن دری که به خاطر گناھان به محل عذاب و انتقام منتھی 

بسته خواھد شد. و دری که منتھی به فردوس و شود بر روی شما  می
 شود.  باشد برای شما باز می شادی می بھشت اعلا و

ھا و  ھای طولانی در این دنیا زنده باشی، این خوشی و اگر چنان چه سال
تا آخرین لحظات زندگیت با نام پدر و پسر و ھا بدون اینکه تغییر کنند  بھره

 .١د شدروح القدس برای شما ماندگار خواھ
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تر؟ چه چپاول و غارتی از  ای از این زشت راستی چه کار زشت و بیھوده
تر است؟ که به نام دین این چنین کالاھای خود را به مردم  این بدتر و زشت

ھای ساده و غافل و  کنند!! با این کارھا به عقل فروشند و دنیا را کسب می می
گاه مردم می که ھرگز زیر بار پستی ھای ناراضی  خندند! کجایند عقل ناآ

روند؟ کرامت و شأن انسانی کجاست؟ کجاست آزادی؟ آیا جز الله که  نمی
رس است، کسی دیگر حق بخشش گناھان  شریک و حاکم و حساب تنھا و بی
 را دارد؟!!

ھا  مسیحی ی این بردگی از جانب راھبان نسبت به زمانی که از نتیجه

ْ ٱ﴿ :خواھیم شنید توبهی  سوره ٣١ی  پرسش کنیم جواب را از آیه َذُوٓا َّ� 
رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ ْ إِ�َّ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ مِرُوٓا

ُ
ٓ أ مَرَۡ�مَ وَمَا

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗ�ۖ �َّ  .﴾٣١َ�مَّ
، علماء دینی و راھبان خود را ھم به )اھبان علاوه بر خدایھودیان و ر«(

اند (چراکه علما و راھبان حلال خدا را حرام و حرام خدا را   خدایی پذیرفته
نمایند و دیگران ھم از ایشان  گذاری می کنند و خودسرانه قانون حلال می
روان  دانند و کورکورانه به دنبالشان برند سخنان آنان را دین می فرمان می

گردند راھبان مسیحی افزون بر آن) مسیح پسر مریم را نیز خدا  می
ی  آسمانی و از سوی ھمه ھای کتاب ی شمارند. (در صورتی که در ھمه می

ا خدای یگانه پیغمبران الھی) بدیشان جز این دستور داده نشده است که تنھ
جز خدا معبودی نیست و او پاک و منزّه از شرک ورزی و  را بپرستند،

 دھند. ھا را انباز قرار می چیزھایی است که ایشان آن
دھند وآن چه را برای  ھایی را با خدا قرار می ھا خدایان و شریک مسیحی

 کنند. ھا اطاعت می ھا حلال یا حرام کنند از آن آن
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و راھبان بر مردم و به ھای مسیحی  گیریم تسلط روحانی می  پس نتیجه
ھا و مراسم معین و تقدیم کردن  بردگی کشیدن آنھا با واجب کردن روش

ھا، و اطاعت و  کردن حرام ھا و حلال شعارھای دینی و حرام کردن حلال
بدون ھا  این ی پیروی بدون چون و چرا و کورکورانه و بدون اندیشه و ... ھمه

اند. این اطاعت و  ه وجود آوردهشک از طرف خدا نبوده و خودشان آن را ب
پیروی و یا ھر اطاعت دیگری که منجر به معصیت خدا شود، درست ھمان 

ی گذشته معین شده  ی شریفه شریک قراردادنی است برای خدا که در آیه
 است.

بوده حرام  اند و یا حلال ھای بارز آنچه را که حرام بوده، حلال کرده نمونه
 : اند عبارتند از نموده

 حلال کردن خوردن گوشت خوک -۱
: امپراطور قسطنطنیه بعد از اینکه گوید مستشار محمد الطھطاوی می

ھا  ھا را بسیار آزار داد و به آن مسیحیت را قبول کرد و وارد آن شد یھودی
در ھا  مسیحی ھا نیز مسیحی شدند، ولی ظلم و ستم کرد. به ھمین خاطر آن

به امپراطور  قسطنطنیه ١بطریک، ھا شک و گمان داشتند مسیحی بودن آن
ی خوردن گوشت خوک امتحان  قسطنطنیه پیشنھاد کرد که آنھا رابه وسیله

آن را  ھا کند. چون خوردن گوشت خوک در تورات حرام شده است و یھودی
ھا را ذبح کنند و گوشت آن را بپزند و  خورند، پس دستور بده که خوک نمی

شود که اوھمچنان بر یھودیت خود  نخورد روشن میھرکس  از آن بخورند،
: اگر بطریک را قبول نکرد و به او گفت پابرجاست. ولی امپراطور پیشنھاد

گوشت خوک در تورات حرام شده است پس چطور برای ما درست است 
ولی اصرار بیش از حد بطریک  !گوشت آن را بخوریم و آن را به مردم بدھیم

                                                           
 ھا است. (مترجم) ) بطریک روحانی طراز اول مسیحی١(
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شت خوک را حلال بداند. بطریک به باعث شد که امپراطور متقاعد شود و گو
آنچه را که در تورات بوده ابطال کرده است  ÷حضرت عیسی :او گفت

وتورات جدیدی را نازل کرده که انجیل نام دارد. داستانی را از پولس برای 
بیند که این  : پطرس خوابی میور نقل کرد که محتوای آن این بودامپراط

است و با ھمین خواب گوشت خوک را ی حلال بودن  خواب علامت و نشانه
 کنند. حلال می

آمده  ۱۵الی  ۹ھای  دھم شمارهی  در بحث اعمال الرسل اصلاح شده
ھا مسافر بودند و به شھر نزدیک شدند پطرس  : (فردای آن روز که آناست

تقریباً ساعت شش بر روی بام رفت تا نماز بخواند، خیلی گرسنه بود، دوست 
انی که مشغول بودند چیزی را برای او آماده کنند، داشت چیزی بخورد، زم

غایب شد. دید که آسمان برایش باز شده و ظرفی بسیار بزرگ که چھار 
طرفش چیزی دور آن پیچیده و به زمین بسته شده است برایش نازل 

ھای زمین و حیوانات وحشی و انواع  گردید. که در آن ظرف تمام جنبده
وجود دارد. ندایی از آسمان او را صدا زد ای  ھای آسمانی خزندگان و پرنده

: نه، ھرگز، ای پروردگارم این لند شو، ذبح کن و بخور، پطرس گفتپطرس ب
دھم! چون ھرگز چیزی را که ناپاک و کثیف باشد  کار را انجام نمی

: آنچه خدا آن را پاک کرده و گفته شد صدا آمدام. برای بار دوّم این  نخورده
 .١اپاک مکناست شما آن را ن

با یک رؤیا ھا  مسیحی توجه کنید چگونه حکم حلال و حرام کردن نزد
شود، با این ادعا که از طرف روح القدس الھام شده است. روشن  ثابت می

 است که شریعت و احکام دینی با خواب و رؤیا منسوخ نخواھد شد.

                                                           
 .۲۷۲و   ۲۷۱) العھدالجدید، ص ١(
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و  ۱۷جم شماره ی پن درانجیل متی اصلاح شده ÷خود حضرت مسیح
پیامبران دیگر را  ام تا دین مان نکنید که من آمده: (گگوید آن می ما بعد

ھا را  ام آن ھا را منسوخ کنم، بلکه آمده ام آن باطل و نقض کنم، نیامده
تر کنم. آن چه حق است برای شما خواھم گفت، تا زمان نابودی زمین  کامل

ر چنان و آسمان یک حرف و یک نقطه از دین و آیین نابود نخواھد شد و اگ
ھای  یکی از این توصیهھرکس  ی دین از بین خواھد رفت، چه نابود شود ھمه

کوچک را به جا نیاورد و آن را باطل کند ومردم را ھمان طور یاد دھد، در 
 .١شود فراخوانده میتر و حقیرتر  ا کوچکھملکوت آسمان 

با نص صریح  ٧مبحث سفر اللاوبین تصحیح یازدھم شماره  تورات در
 .٣و٢کند که تمام گوشت خوک حرام است می بیان

 باطل کردن حکم ختنه -۲
محل و جایی است که از شرمگاه پسر بچّه یا دختر » الختان«منظور از 
 .١به معنی قطع کردن است» الختن«شود. و  بچّه بریده می

                                                           
 .۱۰) العھدالجدید، ص ١(
 .۷۸) النصرانیه و الإسلام، ص ٢(
حَرَّمَ  إِ�َّمَا﴿ کند: تاً خوردن گوشت خوک را حرام اعلام می) قرآن کریم نیز صراح٣(

مَ وَ  ٱلمَۡيۡتَةَ عَلَيُۡ�مُ  هلَِّ بهِِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ وََ�ۡمَ  ٱ�َّ
ُ
ِۖ لغَِۡ�ِ  ۦوَمَآ أ َ�ۡ�َ باَغٖ وََ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَلَيۡهِ�  ٱضۡطُرَّ َ�مَنِ  ٱ�َّ

َ إنَِّ  آن چه را که مشرکان و یھودیان و دیگران حرام « ]۱۷۳[البقرة:  ﴾١٧٣َ�فُورٞ رَّحِيمٌ  ٱ�َّ
دانند حرام نیست بلکه) خداوند تنھا مُردار و خون و گوشت خوک و آن چه نام  می

شود)  ھا سر بریده می غیر خدا (ھنگام ذبح) بر آن گفته شود (و به نام بتھا و شبیه آن
(به خاطر حفظ جان از اشیاء  بر شما حرام کرده است. ولی آن کسی که مجبور شود

مند (به خوردن و لذت بردن از چنین چیزھایی  حرام بخورد) در صورتیکه علاقه
گمان خداوند  نباشد.) و متجاوز از حدّ (سدّ جوع ھم) نباشد گناھی بر او نیست، بی

 بخشنده و مھربان است.
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ھایی است که فطرت و سرشت انسانی آن را  ختنه کردن یکی از سنّت
 .٢طلبد می

تا به حال آن را  ÷ھای آسمانی از زمان حضرت ابراھیم دینو تمام 
 اند. واجب کرده

 : کند ا در بحث سفرالتکوین بیان میتورات حکم ختنه کردن ر
: ... این عھد و پیمان من است، آن پیمانی که (خداوند به ابراھیم گفت

ر آیند محفوظ بماند، ھ باید بین من و تو و بین نسل آینده که بعد از تو می
گاه مرد  مردی از شما باید ختنه شود، باید گوشت و پوست روی شرم

برداشته شود که این نشانه و علامت عھد و پیمان بین من و شما خواھد 
گاه وی کشیده شده و خود را ختنه  بود. اما آن مردی که پوست روی شرم

نکرده است او از عقیده و ملّت خود منقطع گشته و عھد و پیمان من را 
 سته است.شک

اند.  این عھد و پیمان را تمام پیامبران بعد از حضرت ابراھیم رعایت کرده
به خاطر احترام به این عھد و پیمان آسمانی، خودش را  ÷حضرت ابراھیم

 .٣کردختنه 

                                                                                                                             
 ) ماده ختن.۲/۱۱۰۲) لسان العرب (١(

رةٌ خمسٌ: الختان والاستحدادُ وتقليمُ الأظافر وَ�تفُْ الإبط الفط«فرماید:  می ص) پیامبر٢(
گاه،  برداشتن موی شرم –پنج چیز جزو فطرت ھستند: ختنه کردن  »وقص الشارب
ھا، گرفتن موی زیر بغل و کوتاه کردن سبیلھا. (صحیح مسلم، کتاب  گرفتن ناخن

 طھاره).

 ص. پیامبر»وهَُوَ ابن ثمان� سنه بالقَدُومِ إخِْتَتَنَ ابراهيمُ النبى عليه السلام «: ص) قال٣(
ی قدوم خود را  در سن ھشتاد سالگی در منطقه ÷اند: حضرت ابراھیم فرموده

 – ۴۱ختنه کرد. قدوم مکانی است در شام. صحیح مسلم: کتاب فضایل، باب شماره 
 ).۴/۱۸۳۹) (۱۵۰حدیث شماره: (



 ٧١   ها تأملاتی بر عبادت مسیحی

 ÷کردن حضرت عیسی ختنه ۲۱ی دوم شماره  انجیل لوقا اصلاح شده
آن بچه را که یسوع نام : (و آن زمان که ھشت روز تمام شد کند را بیان می

داشت ختنه کردند. ھمان طور که قبل از اینکه حضرت مریم به آن حامله 
 بردند. ھا نیز او را یسوع نام می شود ملائکه

ثابت شده  ÷کردن حضرت مسیح دعای مخصوصی در بیان ختنه
اند.  نیز ختنه شده ÷وستداران و شاگردان حضرت عیسیاست. تمام د

کردن به بت  ران مبلّغ او زمانی که شنیدند ختنهولی پولس مقدس و یا
رساند این حکم الھی را خیلی وسیع و گسترده لغو کردند!  پرستان ضرر می

انکار کردند که ختنه کردن قانون خدا و جزو شریعت باشد! نمایندگان خود 
: ھمانطور که در بحث اعمال الرسل زد بت پرستان فرستادند و گفتندرا ن

اند ختنه  : (شنیدیم که گفتهآمده است ۲۴انزدھم شماره ی پ شدهاصلاح 
ایم و از  ھا دستور نداده د، بدانید که ما به آنکنید و شریعت را حفظ کنی

 .١طرف ما نبوده است
ی ھفتم شماره نوزدھم  دهی اوبه اھل کورنتوس اصلاح ش و در اولین نامه

ی مھمی  مسئلهگاه  : ختنه کردن و برداشتن پوست روی شرمآمده است
 .٢ھای خداست نیست، آن چه مھم است به جا آوردن توصیه

کردن را باطل  با این گستردگی و با ھمین سادگی پولس و یارانش ختنه
اند و در واقع علیه احکام  ھا به آن دستور داده کردند در حالی که تمام آیین

ھا  ت آنایستادند و از دستورا ÷الھی و تمام پیامبران خدا و حضرت عیسی

                                                           
 .۲۸۵) العھد الجدید، ص ١(
 .۳۶۰) العھد الجدید، ص ٢(
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پرستان و  آوردن رضایت بت ی این کارھا به خاطر بدست خارج شدند. ھمه
 .١ھا زیر پرچم مسیحیت است  ماندن آن

 در طھارت، نماز، روزه و ... ÷با حضرت عیسیھا  مسیحی مخالفت -۳
مخالفت کردند و راھی را در  ÷ھا با حضرت مسیح ھا و اسقف پطرک

د. و دستور او ھم نبود. حضرت عیسی پیش گرفتند که او انجام نداده بو
داد. غسل جنابت را به جا  عبادت را با طھارت و پاکی تمام انجام می ÷(

 نزدھا  این ی دانست، ولی ھمه آورد. غسل زن حائضه را واجب می می
: انسان در گویند  ھا این است: می ب شده است. دلیل آنغیر واجھا  مسیحی

شوید و  د در حالی که نه با آب خود را میکن شکم مادرش ادرار و مدفوع می
ھایش  کند. ادرار و مدفوع از پاھا و ران نه با چیز دیگری خود را پاک می

ا خواند و نمازش ھم صحیح و درست و تمام است. و ی آید و نماز می پایین می
: نماز خواندن با جنابت و با آلودگی به مدفوع و ادرار ثوابش بیشتر گویند می

است که با طھارت و پاکی انجام شود. چون نماز با جنابت و ... با  از نمازی
تر  ھا نزدیک ھا بیشتر فرق دارد و به مخالفت با آن نماز مسلمانان و یھودی

 است.
نمازشان  کنند و در ھا نماز را با نگاه کردن به صلیب شروع می مسیحی

اینکه غلط واشتباه فھمد و یا  کنند که کسی آن را نمی کلماتی را قرائت می
ای  خوانند درست مثل نوحه و آوازخوانی است. روزه ھستند. نمازی را می

آن را برایشان تعیین نکرده است و  ÷گیرند که ھرگز حضرت مسیح می
رود. ھنگام روزه  ھرگز مثل روزة حضرت مریم باکره و پاکدامن بشمار نمی

را که او حرام کرده بود چه   خورند و آن ھا می گرفتن او چیزی نخورد که آن

                                                           
 .۲۸۴) النصرانیة والإسلام، ص ١(
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به را تعطیل نکرد و ھرگز روز اند و او ھیچ وقت روز شن ھا حلال کرده آن
 .١یکشنبه را به عنوان جشن و شادی نگرفت

 ÷بدعت بودن جشن میلاد حضرت مسیح -۴
ھای بزرگی را به  اجتماعھا  مسیحی ÷بعد از وفات حضرت عیسی

یل دادند و این بدعت را تشک ÷منظور جشن تولد او یا روز تولد مسیح
ایجاد کردند. آن را یک روز تاریخی مھم قرار دادند. تا با این وسیله از انواع 

ھا لذّت ببرند و استفاده کنند!  حیایی ھا و بی شرمی ھا و بی غذاھا و نوشیدنی
از این کار و فعلِ آنھا بری و دور بوده است.  ÷در حالی که حضرت عیسی

 کنند!!! ت و بزرگی را ذبح میکه به نام او شرف و عزّ 
و جشن تحویل سال  ÷ھای میلاد مسیح اگر نگاھی به کیفیت جشن

ھا پر از شراب است!  بینیم که در شب اول سال ظرف (کریسمس) بکنیم می
دھند، ھنگامی  رسد و صدای انفجار می رقص و آواز خوانی به اوج خود می

بند و باری و  د فساد و بیآی که زنگ ساعت صفر (دوازده شب) به صدا در می
ھا را خاموش  فحشا به اوج خود خواھد رسید!! آن زمان که تمام چراغ

انسانی کارھای پست و فحشا   کنند و تاریکی مطلق حاکم است، شیاطین می
کنند! در این ساعت آشکارا آن چه که  را بدون ھیچ شرم و حیایی شروع می

شرمی به طور علنی  ی فساد و بیھا شود! رعشه ممنوع و حرام بوده مباح می
 گیرد، و یا ی دیگری (ھمسر دیگری) را می حلال شدهھرکس  افتند و راه می
شود  دیگری را که در تاریکی دستش بیفتد و او را بگیرد از آنِ او میھرکس 

دھد! ساعت و لحظاتی  خواھد و دوست دارد با او انجام می و آن چه را که می
شود!  شوند! و ناموس و شرف ھتک می مباح میھا حلال و  است که حرام

واقعاً درست است که ساعت صفر است! صفر از نظر حیا و شرم! صفر از نظر 
                                                           

 با اندکی تصرف. ۱۴۱) ھدایة الحیاری، ص ١(
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شرف! صفر از نظر ناموس! و صفر ... صفر از نظر مردانگی و عزّت، از نظر 
 اخلاق، از نظر دین!!

به خدای مسیح قسم این کارھا توھین بسیار بزرگی ھستند، چه توھینی 
شرمی  ھا انواع و اشکال بی که آن ÷زرگتر از این توھین به حضرت مسیحب

 دھند بعداً آن ھمه فساد و فحشا را به نبیّ و و بداخلاقی را انجام می
ھا را با  محترمی از پیامبران اولوالعزم و از کسانی که خداوند آنفرستادۀ 

نسبت  ھای آسمانی فرستاده است و به او کتاب آسمانی داده است پیام
مردم را فقط برای عبادت الله و پایداری ی  ی که ھمهھای کتاب دھند. آن می

 .١کنند بر شرع و قانون او دعوت می

 ازدواج و طلاق: سوّم
ھای گذشته دانستیم که مسیحیت مردم را به ترک دنیا و  از بررسی بحث

کند ولی در عین  فارغ شدن برای عبادت و ھمچنین ترک ازدواج دعوت می
 کند! حال در مواقع ضروری و فقط برای یک دفعه آن را مباح می

ی ھفتم شماره  اصلاح شده –اھل کورنتوس به  ی اول خود پولس در نامه
ن ھا برای م مورد آن : اما مسائلی که درگوید در این مورد چنین می ٢ – ١

اط است مرد ازدواج نکند و با زن ارتب : بھترنوشته بودید و سؤال کرده بودید
که ھر مردی زن  نداشته باشد ولی اگر ترس زنا وجود داشت، اشکال ندارد

 .٢)یا ھر زنی مرد خود را داشته باشد خود را داشته باشد و
انی که : ولی من به جوانان و کسگوید از ھمان کتاب می ٩و  ٨شمارۀ  در

اگر : بھتر آن است مثل من بمانند و ازدواج نکنند، گویم اند می ازدواج نکرده

                                                           
ھا در جشن ھایشان شرکت  (با مسیحی» لا تشارکوا النصاری فی أعیادھم«) به رسالة ١(

 .۳۷ – ۳۵نکنید) مراجعه شود. تألیف شیخ ناصر علی الغامدی، ص 
 .۳۵۹) العھد الجدید، ص ٢(
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نتوانستند جلو نفس خود را بگیرند، اشکالی ندارد ازدواج کنند، چون ازدواج 
 .١تر است از سوختن در آتش جھنم بھتر و مصلحت

شود این است،که ازدواج جز با  مشاھده میھا  مسیحی آنچه از ازدواج
گاھی کلیسا و حضور کشیش صورت نخواھد گرفت، به ھمین خاطر به آن  آ

د که ھرگز قابل شکستن و جدا شدن نیست. اما گوین عقد مقدس می
شود.  ازدواجی که خارج از کلیسا صورت گیرد به رسمیت شناخته نمی

کند و  شرعی بودن ازدواج را دو برابر میبرند که حضور کشیش  گمان می
 .٢کند وحدت و اتحاد را بین زن و مرد ایجاد می

پیروی   ھا در مصر از آن ھای ملی که گروھی از پروتستانت قانون انجیل
کند که عقد ازدواج باید حتماً با  ھا راملزم می آن ۱۲ی  کنند در ماده می

اند، یا این که با حضور  ھایی باشد که قانوناً انتخاب شده حضور کشیش
ھا  آنھای مخصوص این اجازه به  که از طرف قدرتمرشدھای کلیسا باشد 

 .٣داده شده است
ھا که تعدد  تعدد زوجات در ابتدای مسیحیت به تبعیت از قانون یھودی

دانستند، معمول و مرسوم بود. ولی به خاطر ھماھنگی  زوجات را درست می
 بین دیدگاه راھبان مسیحی و بین ضرورت ازدواج، برای رھایی از زنا

لاق ھم درست نیست ازدواج را فقط با یک زن مباح کردند. طھا  مسیحی
ھا طلاق را بدون زنا ھم   مگر این که در حالت زنا باشد. (برعکس یھودی

ھا صورت گرفت برای  دانند) زمانی که طلاق به سبب زنا بین آن جایز می
 ھیچ کدام از این دو زوج درست نیست برای بار دوّم ازدواج کنند.

                                                           
 .۳۵۹) العھد الجدید، ص ١(
 .۶۶) النصرانیة والإسلام، ص ٢(
 .۱۲۷) نظام الزواج فی الشرائع الیھودیة والمسیحیة، محمد شکری سرور، ص ٣(
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ایش درست اما اگر جدایی به خاطر مرگ صورت گیرد، شخص زنده بر
است که ازدواج کند. ھمچنین اگر یکی از دو زوج مسیحی نباشد و دیگری 

ھا پیدا نشده باشد طلاق درست  مسیحی باشد و محبّت و علاقه بین آن
 .١است

                                                           
 .۶۶) النصرانیة والإسلام، ص ١(



 
 

 مسائلی جهت تأمل و تفکر

مسیحی بیشتر از یک دفعه حق ازدواج ندارد، ھر انسان زمانی که مرد 
 : انا باید به سؤالات زیر جواب دھدعاقل و د

تواند جواب غرایز مردان زن مرده بیوه و زنان  چه کسی است می -۱
ھا بالا رفته و ھنوز ازدواج  طلاق داده شده و دخترانی که سنّ آن

ھا  ھد؟ زمانی که آندبھا پر شده است  ھا از وجود آن اند و خانه نکرده
میل داشته باشند عفت و پاکدامنی خود را نگه دارند و زندگی 

 آبرومندانه داشته باشند چه کسی جوابگو است؟
به فکر ازدواج باشد ھرکس  فرصت برای زنان نادر و اندک است. چون

شک در فکر دوران پاکدامنی نیز خواھد بود چون این دوران ھم یک  بی
 باشد!! فرصت استثنائی می

رو به ھا  مسیحی پس جای تعجب نیست که تعداد زنان فاحشه در جوامع
 افزایش باشد.

زمانی که مرد دوست داشته باشد بیشتر از یک دفعه ازدواج کند چه  -۲
کند؟  ای وجود داردکه کلیسا او را از این کار منع می کننده دلیل قانع

باشد یا این  (قانونی و شرعی) داشته آیا بھتر است که او چند ھمسر
 که به میل خود معشوقه داشته باشد؟!

زمانی که زنان حتماً و بدون شک نیاز به ازدواج دارند راستی کدام راه 
بھتر است که از آن استفاده کنند؟ این کار (ازدواج) در روز روشن و با عھد 
و پیمان شرعی و دینی که ھمان عقدنکاح است صورت گیرد؟ یا این که 

ی این کار ھستند  ب تاریک پر از فساد، با مردانی که تشنهمخفیانه در ش
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انجام شود؟ کدام یک ھم از نظر ذھنی، روحی، سلامتی مادی و اجتماعی 
 تر و بھتر است؟! خوب
ھای  ی آخری انتخاب شود (یعنی داشتن معشوقه زمانی که گزینه -۳

شوند و قربانی  ھایی که این گونه متولد می ی بچه غیر شرعی) آینده
 انجامد؟ ین راه ھستند به کجا میا



 
 

 پایان

: متوجه شدید و مشاھده گویم ان به ھر زن و مرد مسیحی میدر پای
ھای ناپاک و آلوده  ی دست کردید که چگونه آیین مسیحیت اصلی به وسیله

دست خوش تحریف و تغییر شده است. به طوری که آن را زیاد یا کم 
اند. به طوری که چیز بسیار اندکی آن ھم به صورت پراکنده از  ردهک

 مسیحیت اصلی باقی مانده است.
کتاب این در حالی است که خداوند مھربان خودش متعھد حفظ 

ۡ�اَ ﴿ :قرآن کریم شده است ؛مسلمانان لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .]۹: حجر[ال ﴾٩

باشیم (و تا روز  ایم و خود ما پاسدار آن می خود قرآن را فرستادهما «
رستاخیز آن را از دست برد دشمنان و از ھرگونه تغییر و تبدیل زمان 

 ).داریم محفوظ و مصون می
و انجیل  ÷چنین متوجه دیدگاه اسلام در مورد حضرت مسیح و ھم

شن است. و این شدید. و اعتدال در عقیده و عبادت و روش آن معلوم و رو
ی بشری ھمواره  ھای غریزه  اعتدال برای فطرت و سرشت انسانی و انگیزه

 مورد نیاز است.
بعد از بررسی این مطالب خود را حاکم و قاضی قرار دھید و خود را از ھر 

تر است؟  یک بھتر و خوبکدام قید و بندی رھا و آزاد کنید و ببینید کلام 
ی تمام  کننده  یا راه اسلامِ محکم و نسخ راه و روش مسیحیت تحریف شده؟

 أدیان آسمانی؟
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اگر آزاد بیندیشید و بُخل نورزید و دنبال حقیقت و سعادت باشید باید به 
سوی نجات بیایید، چون آن نور و آزادی که خیلی وقت است توسط کلیسای 

ی  حاکم، از شما گرفته شده است در این مسیر (اسلام) است. بیایید تا بقیه
مرگ و زنده شدن، زندگیتان، حیاتی با عزّت و شرافت مندانه باشد. و تا زمان 

مند گردید. پس شتاب کنید و به سوی تولدی  ھای الھی بھره دوباره از نعمت
 جدید بیایید. 

حَ ﴿ :فرماید خداوند می َ�مَن َ�َ
َ
ُ ٱأ ٰ نوُرٖ مّنِ  ۥصَدۡرَهُ  �َّ سَۡ�مِٰ َ�هُوَ َ�َ لِۡ�ِ

ّ�هِِ  ِۚ ٱفوََۡ�لٞ لّلَِۡ�سِٰيةَِ قلُوُُ�هُم مِّن ذكِۡرِ  ۚۦ رَّ بٍِ�  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ
ُ
 زمر:ال[ ﴾٢٢أ

۲۲[. 
اش را برای پذیرش اسلام گشاده و فراخ  آیا کسی که خداوند سینه«

باشد (و در پرتو  ساخته است و دارای (بینشی روشن از) نور پروردگارش می
دھد ھمچون کسی است که ھدایت الھی در  آن، راه را از چاه تشخیص می

نش با ایمان تابان نشده پرتوی به دل او نیفکنده است و دروی اسلام  سایه
، یابد ھای سنگین دارند و یاد خدا بدانھا راه نمی بر کسانی که دل است) وای

 آنان واقعاً به گمراھی و سرگشتگی آشکاری دچارند.

ديِنٗا فلََن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ  ۡ�ِسَۡ�مِٰ ٱوَمَن يبَتَۡغِ َ�ۡ�َ ﴿ :فرماید و باز خداوند می
 .]۸۵ آل عمران:[ ﴾٨٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �خِرَةِ ٱِ� 

و کسی که غیر از (آیین و شریعت) اسلام، آئینی برگزیند از او پذیرفته «
 ی زیان کاران خواھد بود. شود و او در آخرت از زمره نمی

ھدایت داد. اگر لطف و شکر و سپاس برای خداوند که ما را به این راه 
 شدیم. کرم او نبود ھرگز ھدایت نمی

 لولا أن هدانا االله. يما كنا لنهتدهدانا لهذا و ي الذفالحمداللهِّ

 صحبه أجمعين.وصلی االله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله و



 
 

 مراجع

 قرآن کریم. -١

 تألیف شیخ الإسلام صحاب الجحيم،أ ةاقتضاء الصراط المستقيم لمخالف -٢

. ناشر  ھ ١٤٠٤ل، چاپ اول یبا تحقیق دکتر ناصر العق /ابن تیمیه
 شرکت العُبَیْکان.

 ١٤٠٠، چاپ اول سال /، تألیف حافظ ابن کثیرن العظيمآتفسيرالقر -٣
 انتشارات دارالفکر.  ھ

تألیف امام ابن جعفر محمد بن جریر  - جامع البيان فی تفسير القرآن -٤
انتشارات دارالمعرفه بیروت،  -  ھ ١٤٠٠ی، چاپ چھارم سال طبر

 لبنان.

تألیف شیخ الإسلام ابن تیمیه  – الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -٥
که علی السید صبح المدنی اقدام به چاپ آن کرد.  ٧٣٨ – ٦٦١

 جده. –المدنی  ةانتشارات مکتب

تألیف  – ن التبديلالإنجيل مو ةشفاء الغليل فی بيان ما وقع فی التورا -٦
.  ھ ٤٧٨متوفی سال  –امام الحرمین عبدالملک بن عبدالله الجوینی 

 –: مکتبه الکلیات الأزھریه قیق دکتر احمد حجازی السقا. ناشربا تح
  ھ ١٣٩٨مصر رمضان سال  –چاپ اول  –حسین محمد أمبابی 

 قاھره. –انتشارات الشباب 
 بیروت، لبنان. –صحیح بخاری چاپ دارالتراث العربی  -٧
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 -  ھ ١٣٩٩چاپ دوم سال  -صحیح الجامع الصغیر تألیف ألبانی  -٨
 .یةالإسلام ةمکتبالانتشارات 

تألیف محمد ناصرالدین  –باختصار السند صحیح سنن ترمذی  -٩
 –لدول الخلیج  ةالتربی ة: مکتبیش ناشرزیر نظر زھیر الشاو –الألبانی 

 سلامی.انتشارات المکتب الإ  ھ ١٤٠٨چاپ اول سال 
احیاء  چاپ دار –تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی صحیح مسلم. با  -١٠

 ن.لبنا –التراث العربی 
که از زبان یونانی از طرف جمعیات کتاب  –والمزامیر العھد الجدید  -١١

به  ١٩٧٩در کره ترجمه و سال  ١٩٧٤ی سال مقدس در الشرق الأدن
 چاپ رسید.

راھیم الخلیل احمد. که به قلم اب - ةالمسیحیوالغفران بین الإسلام  -١٢
بعداً کشیش ابراھیم خلیل شد و لباس مسئولین کلیسای انجیلی را 

ی الھیات در اسیوط بود. چاپ  پوشید و استاد الھیات در دانشکده می
 رات المنار قاھره.انتشا -  ھ ١٤٠٩اول سال 

تألیف حافظ ابن حجر العسقلانی  –بخاری فتح الباری شرح صحیح  -١٣
محمد فؤاد عبدالباقی زیر نظر محب الدین الخطیب، گذاری  شماره -

 نان.لب –بیروت  – ةچاپ دارالمعرف
تألیف امام ابن حزم الظاھری  –النحل ول فی الملل والأھواء صَ الفِ  -١٤

دکتر محمد ابراھیم نصر، دکتر  با تحقیق ٤٥٦المتوفی سال 
 شرکت مکتبات عکاظ. ١٤٠٢عبدالرحمن عمیره. چاپ اول سال 

چاپ اول  –تألیف سعدی ابوجیب  –اصطلاحاً و ةقھی لغالقاموس الف -١٥
 . ھ ١٤٠٢سال 

چاپ دارالمعارف کورنیش النیل  –ابن منظور لسان العرب تألیف  -١٦
 . ھ ١٤٠٢ چاپ اول سال –قاھره 
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تألیف شیخ ناصر بن علی الغامدی  –أعیادھم تشارکوا النصاری فی  لا -١٧
 دار ابن القیم. -  ھ ١٤١١چاپ سال 

 –مکتبه بریل  –یی  –ا  –د  –الحدیث النبوی لألفاظ  المعجم المفھرس -١٨
 میلادی. ١٩٣٦ شھر لیدن سال

 –محمد فؤاد عبدالباقی  –القرآن الکریم المعجم المفھرس لألفاظ  -١٩
 ، لبنان.بیروت –التراث العربی  ءحیاچاپ دار ا

 ةالنھض ةناشر مکتب –تألیف الدکتور محمد شبلی  –الأدیان  ةمقارن -٢٠
 میلادی. ١٩٧٨پنجم سال  چاپ –قاھره  –المصریه 

 ةالعالمی ةالندو – ةھب المعاصراالمذفی الأدیان و ةالمیسر ةالموسوع -٢١
 ١٩٨٩  ھ ١٤٠٩پ دوم . چا ھ ١٣٩٢ ریاض –للشباب الإسلامی 

 میلادی.
ترجمه و تحقیق ابراھیم  –تألیف احمد دیدات من دحرج الحجر؟  -٢٢

 میلادی. ١٩٨٨  ھ ١٤٠٨سال  چاپ –ناشر دارالمنار  –خلیل احمد 
: دکتر محمد شکری ةالشرائع الیھودیة والمسیحیفی  نظام الزواج -٢٣

 –میلای  ١٩٧٩ – ٧٨چاپ سال  –ناشر دارالفکر العربی  –سرور 
 .قاھره –انتشارات دار نشر الثقافه 

تألیف  – ةدوامه إلی قیام الساعو الإسلام ةعالمی –الإسلام و  ةالنصرانی -٢٤
دار نشر  انتشارات –المستشار محمد عزت اسماعیل الطھطاوی 

 الثقافه.
تألیف امام ابن القیم  –النصاری أجوبه الیھود والحیاری فی   ةھدای -٢٥

العلمیه،  ناشر دارالکتب –رحمه الله  ٧٥١متوفی سال  یةالجوز
 بیروت.

ترجمه ابراھیم  -؟ احمد دیدات ھل الکتاب المقدس کلام الله -٢٦
 قاھره. ،دارالمنار انتشارات -  ھ ١٤٠١احمد چاپ اول سال  خلیل
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